
پرسش ۳۲۷: عهد و میثاق و حجر الاسود 

الـسؤال/ ٣٢٧: السـلام عـلى یـمانـي آل محـمد ورحـمة الله وبـركـاتـھ.. الـلھم صـل 
على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

سلام بر یمانی آل محمد و رحمت الله و برکاته... 
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماَ. 

فـي عـام ١٤٢٤ھـ قـمت بـأداء مـناسـك الـحج وكـانـت الـحجة الـثانـیة لـي وL الحـمد 
ومـعي زوجـتي، وكـنا مـع أحـد حـملات الـحج الـمشھورة فـي الإحـساء، وكـان لـنا عـبر 
وقـصص فـي تـلك الـحجة الـمباركـة، فـعندمـا كـانـت لـیلة عـرفـة حـصلت حـادثـة لـنساء 
الحـملة فـسمعوا لـیلة عـرفـة بـعد أعـمال تـلك الـلیلة صـیحة قـویـھ (صـراخـاً قـویـاً) تـكرر 
مـرتـین أیـقظ الـنائـمة مـن نـومـھا، والـغریـب أن بـعض الـجالسـین مـن الـنساء لـم یـسمعوا 
تـلك الـصیحة، فھـذه الـصیحة أرعـبت الـنساء وإخـافـتھم ولـم یـعرفـوا مـن أیـن ھـذا 

الصوت. 

در سـال ۱۴۲۴ هـ.ق مـناسک حـج را بـه جـا آوردم و الحـمد لـله این دومین حـجِ مـن بـود 
و همسـرم نیز مـرا هـمراهی می کرد. مـا بـا یکی از کاروان هـای مـشهور حـج در «احـساء» 
بـودیم و در این حـج مـبارک چـه عـبرت هـا و داسـتان هـایی داشـتیم. در شـب عـرفـه حـادثـه ای 
بـرای زنـان کاروان اتـفاق افـتاد؛ در شـب عـرفـه پـس از انـجام اعـمال آن شـب، صـدای 
فـریادی بـلند (بـانگی شـدید) که دو بـار تکرار شـد و زنـان خـواب را بیدار کرد بـه گـوش رسید. 
شـگفت آن که بـرخی از زنـانی که آنـجا نشسـته بـودنـد، آن فـریاد را نشنیدنـد. این بـانـگ بـلند 

باعث ترس و وحشت زنان شد و آنها نفهمیدند که این صدا از کجا آمد. 

والـقصة الـثانـیة والأھـم ھـي عـندمـا دخـلت أنـا وزوجـتي الحـرم لـطواف الـحج 
شـاھـدت زحـامـاً شـدیـداً، وخشـیت أن لا أسـتطیع تـطویـف زوجـتي طـواف الـحج، وقـال 
لـنا الـمرشـد الـدیـني للحـملة عـندمـا تـشاھـدون زحـامـاً قـولـوا یـا عـلیم یـا عـظیم یـنفك 



الـزحـام، حـیث جـربـت ھـذا الـذكـر فـي طـواف الـعمرة ولاحـظت الـزحـام یـنفك، عـمومـاً قـلت 
مـرة واحـده یـا عـلیم یـا عـظیم وإذا بـرجـل یـأتـي فـوراً مـن بـین الـركـن والـمقام ویـشق 
صـفوف الـحجیج بـعد انـتھائـي مـن الـذكـر وكـأنـھ آتٍ لـنا مـن طـوافـھ أو قـبل أن ینتھـي 
طـوافـھ حـیث لـم یـعبر الـركـن والـمقام واسـتقبلنا مـخصوصـاً والـكعبة خـلفھ ولـم یـكن فـي 
طـریـقھ لـنا أحـد مـن الـحجیج، وقـال لـي: تـعال خـلفي أطـوفـكما، وذھـبت خـلفھ مـع 
زوجـتي وطـوفـنا طـواف الـحج ولـم نـشعر بـأي زحـام أو ضـیق، وكـان یـقرأ أدعـیة 
وأذكـار ومـن بـینھا دعـاء كـمیل وأنـا أكـثر الـصلاة عـلى محـمد وآل محـمد وأقـول فـي 
نفسـي ربـما یـكون ھـذا المھـدي محـمد بـن الـحسن (ع)، ولـكن أقـول مـن أنـا حـتى یخـرج 
لـي المھـدي ویـطوفـني؟ وأثـناء الـشوط الأول مـن الـطواف كـانـت زوجـتي خـلفي، وقـال 
لـي: دع زوجـتك أمـامـك، وأمـرتـھا أن تـكون أمـامـي وخـلفھ، أي وسـطنا وھـو قـصد أن 
یـعلمني كـیف أحـافـظ عـلى زوجـتي، أثـناء الـطواف وعـند وصـولـنا إلـى الحجـر الأسـود 
یشـیر إلـیھ بـیمینھ ویـقول: الله اكـبر، وعـندمـا انتھـینا مـن الـشوط الـسابـع بـعد مـقام 
إبـراھـیم (ع) قـلت لـھ: أریـد أن أطـوف طـواف الـنساء مـعك، فـقال لـي: إن شـاء الله، 
وكـأنـھ یـودعـني وقـابـلني بـوجـھھ وھـو یمشـي عـني إلـى الـوراء وكـأنـھ أزاح تـلك الآلاف 
مـن الـناس وھـو یمشـي إلـى الخـلف، واتـسع لـھ الـمكان ومضی وكـأن الـحجیج بحـر وھـو 

موجة قویة أزاحت میاه البحر. 

ماجرای دوم که مهم تر است به شرح زیر می باشد: 
وقتی مـن و همسـرم بـرای طـواف حـج وارد حـرم شـدیم، دیدم جـمعیت، بسیار زیاد اسـت 
و مـن از این تـرسیدم که نـتوانـم همسـرم را طـواف حـج دهـم. راهـنمای دینی کاروان بـه مـا 
گــفت: وقتی انــبوه جــمعیت را مــشاهــده می کنید بــگویید «یا علیم یا عظیم»، راه بــاز 
می شـود. مـن این ذکر را در طـواف عـمره تجـربـه کرده بـودم و دیدم که مـعمولاً جـمعیت بـاز 
می شـود. یک بـار که گـفتم «یا علیم یا عظیم»، نـاگـهان مـردی را دیدم که هـمان لحـظه 
وقتی مـن ذکر را تـمام کردم از بین رکن و مـقام آمـد و صـفوف حـاجیان را شکافـت. گـویی او 
در حین طـواف خـودش یا قـبل از این که طـوافـش تـمام شـود بـه سـراغ مـا آمـده بـود زیرا وی 
از رکن و مـقام رد نشـده بـود. او بـه طـور ویژه ای بـه پیشواز مـا آمـد، در حـالی که کعبه پشـت 
سـرش بـود و در مسیرش بـه سـمت مـا حتی یک نـفر از حـاجیان سـر راهـش نـبود. او بـه مـن 
گـفت: پشـت سـر مـن بیا تـا شـما دو نـفر را طـواف دهـم. مـن بـا همسـرم پشـت سـرش رفتیم و 



بـه طـواف حـج مـشغول شـدیم، و هیچ شـلوغی و فـشاری احـساس نکردیم. او دعـاهـا و 
اذکاری می خـوانـد و در بین آنـها دعـای کمیل را می خـوانـد و مـن بسیار بـر محـمد و آل 
محـمد صـلوات می فـرسـتادم و بـا خـودم می گـفتم: شـاید این مهـدی محـمد بـن الـحسن(ع) 
بـاشـد ولی می گـفتم: مـن کی هسـتم که مهـدی بـه سـراغ مـن بیاید و مـرا طـواف دهـد؟ در 
اثـنای دور اول طـواف که همسـرم پشـت سـرم بـود، آن مـرد بـه مـن گـفت: همسـرت را 
جـلویت بـگذار. مـن نیز بـه او گـفتم که جـلوی مـن و پشـت سـر آن مـرد یعنی وسـط مـا دو تـا 
بیاید. مــنظور آن مــرد این بــود که بــه مــن بیامــوزد چــگونــه در اثــنای طــواف از همســرم 

محافظت کنم. 
هـنگام رسیدن بـه حجـر الاسـود او بـا دسـت راسـتش بـه آن اشـاره می کرد و می گـفت: 
«الـله اکبر». و هـنگامی که از طـواف هـفتم فـارغ شـدیم پـس از مـقام ابـراهیم(ع) بـه او 
گـفتم: می خـواهـم بـا شـما طـواف نـسا بـه جـا آورم. او بـه مـن گـفت: «ان شـاء الـله»، و گـویی بـا 
مـن خـداحـافظی می کرد، و در حـالی که صـورتـش رو بـه روی مـن بـود، بـه عـقب می رفـت و از 
مـن دور می شـد، بـه طـوری که گـویی آن هـزاران نـفر از مـردم را کنار می زد و بـه عـقب 
حـرکت می کرد؛ جـا بـرای او بـاز می شـد و وی می رفـت، گـویی حـاجیان دریا بـودنـد و او مـوج 

تنومندی بود که آب های دریا را می شکافت و کنار می زد. 

أمـا أوصـاف ھـذا الـرجـل فـھو: غـائـر الـعینین، مشـرف الـحاجـبین، طـویـل نـحیف، 
أسـمر الـلون، شـعره أسـود طـویـل، والـغریـب أنـھ یـلبس لـباسـاً أخـضر فـاتـح یـوم طـواف 

الحج وعلى رأسھ غطاء نسمیھ نحن بالخلیجي الطاقیة. 

امـا اوصـاف این مـرد بـه این شـرح اسـت: چـشمانی فـرو رفـته و ابـروهـایی بـلند داشـت، بـلند 
قـد و لاغـر و گـندمـگون بـود و مـوهـای سیاه بـلندی داشـت، و تـعجب آور اینجا اسـت که او 
در روز طـواف حـج، لـباس سـبز روشنی بـه تـن داشـت و بـر سـرش هـم پـوششی بـود که مـا آن 

را به گویش خلیجی، «طاقیه» (عرقچین) می نامیم. 



سـؤالـي: مـن ھـو ھـذا الـرجـل، ھـل ھـو یـمانـي آل محـمد (ع)، ومـن أنـا حـتى یـأتـي 
یـمانـي آل محـمد (ع) ویـطوفـني، أم ھـو الـخضر بـما أنـھ لابـس لـباس أخـضر، أم أنـھ مـن 
أنـصار الإمـام المھـدي محـمد بـن الـحسن (ع)؟ وسـألـت أحـد طـلبة الـحوزة وقـال أنـھ 
الإمـام (ع)، وسـألـت أحـد الـمؤمـنین وقـال ربـما یـكون الـخضر (ع) أو أحـد أعـوان الإمـام 

(ع). 

سـؤال مـن این اسـت: این مـرد کیست؟ آیا او هـمان یمانی آل محـمد(ع) اسـت؟ در 
حـالی که مـن چـه کسی بـاشـم که یمانی آل محـمد(ع) بیاید و مـرا طـواف دهـد؟ یا شـاید او 
خـضر بـوده چـون لـباس سـبزی بـه تـن داشـته اسـت؟ یا شـاید یکی از انـصار امـام مهـدی 

محمد بن الحسن(ع) بوده است؟؟ 
از یکی از طـلبه هـای حـوزه سـؤال کردم، او گـفت: او امـام(ع) بـوده اسـت. از یکی از 

مؤمنین پرسیدم، گفت: شاید خضر(ع) یا یکی از یاران امام(ع) باشد. 

سـمعت قـصھ حـصلت لأحـد الأنـصار وقـصھا عـليّ ووصـفھ لـي وھـي نـفس الـصفات 
الـتي رأیـتھا، ولـو رأیـت الـرجـل الـذي طـوفـني بـعد ھـذه الـسنین عـرفـتھ مـن بـین مـلیون 

رجل. 

چنین مـاجـرایی را از یکی از انـصار نیز شنیدم؛ او داسـتانـش را بـرای مـن تـعریف کرد و 
تـوصیفش نـمود، هـمان صـفاتی بـود که مـن دیده بـودم و اگـر بـعد از این هـمه سـال، آن 

مردی که مرا طواف داده بود ببینم، او را از بین یک میلیون نفر می شناسم. 

والسـلام عـلى یـمانـي آل محـمد ورحـمة الله وبـركـاتـھ، الـلھم صـل عـلى محـمد وآل 
محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

المرسل: أبو الرحمات - السعودیة 

و سلام بر یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته 
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً 

فرستنده: ابو الرحمات - سعودی 



الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد L رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
اعـلم أن الله ذاكـر مـن ذكـره ویـعطي الـكثیر بـالـقلیل، وأنـت ذكـرتـھ سـبحانـھ 
 ً فـي بـیتھ بـإخـلاص فـذكـرك وأعـانـك ویسـر أمـرك، أسـأل الله أن یـوفـقك دائـما

للإخلاص لھ سبحانھ والعمل لما یرضیھ. 
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحمد لله رب العالمین 
و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً 

بـدان که خـداونـد یادکننده ی کسی اسـت که او را یاد کند و در مـقابـل انـدک، بسیار عـطا 
می کند. شـما او را بـا اخـلاص در خـانـه اش یاد کردی، او نیز شـما را یاد کرد و یاری نـمود و 
کارت را آسـان سـاخـت. از خـداونـد مسـئلت می نـمایم که شـما را هـمواره بـه اخـلاص بـرای او 

و عمل به آن چه مورد رضای او است، موفق بدارد. 

أمـا عـبد الله الـذي أعـانـك فـھو أعـانـك بـحول الله وقـوتـھ، وعـندمـا أمـره الله 
أن یـعینك فـالـفضل كـلھ L سـبحانـھ، فـاشـكر الله سـبحانـھ وتـعالـى الـذي مـنَّ 

علیك بھذا ولو أن الله أمره أن یخبرك باسمھ لأخبرك. 
آن بـنده ی خـدایی که بـه شـما کمک کرد، بـه حـول و قـوّه ی خـدا و آن گـاه که خـداونـد بـه 
وی فـرمـان داد، شـما را یاری رسـانـد؛ بـنابـراین فـضل و کمال تـمامـاً از آنِ خـدای سـبحان 
اسـت. خـداونـد سـبحان و مـتعال را بـر این نعمتی که بـر شـما مـنّت نـهاد، شکرگـزار بـاش. 
اگـر خـداونـد او را دسـتور می داد که نـامـش را بـه شـما بـگوید، شـما را از نـام خـویش مـطلع 

می ساخت. 



أمـا إن ھـذا الـعبد عـندمـا كـان یـصل الحجـر یـقول الله أكـبر فھـذا تـكلیفھ ھـو، 
أمـا أنـت وغـیرك مـن الـناس فـتكلیفكم أن تـقولـوا عـند وصـول الحجـر: (الـلَّھُمَّ 
یْـتھَُا، وَمِـیثاَقـِي تـَعَاھَـدْتُـھُ لتِشَْھَـدَ لـِي بـِالْـمُوَافـَاةِ، الـلَّھُمَّ تـَصْدِیـقاً بـِكِتاَبـِكَ  أمََـانـَتيِ أدََّ
داً عَـبْدُهُ  وَعَـلىَ سُـنَّةِ نـَبیِِّكَ أشَْھَـدُ أنَْ لاَ إلِـَھَ إلاَِّ اللهَُّ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیـكَ لـَھُ وَأنََّ مُحَـمَّ
وَرَسُـولـُھُ وَأنَّ عَـلیاًّ وَالأئـمَّة مِـنْ وِلْـدِهِ حُـجَجُ الله وَأنََّ المَھْـديَّ وَالمَھْـدیـینَ مِـنْ 
وِلْـدِهِ حُـجَجُ الله - وتـعدھـم إلـى حـجة الله فـي زمـانـك - آمَـنْتُ بـِاLَِّ وَكَـفرَْتُ 
ـیْطَانِ وَعِـباَدَةِ كُـلِّ نـِدٍّ یـُدْعَـى  بـِالْـجِبْتِ وَالـطَّاغُـوتِ وَبـِالـلاَّتِ وَالْـعُزَّى وَعِـباَدَةِ الشَّ

مِنْ دُونِ اللهَِّ). 
این بـنده وقتی بـه حجـر می رسید می گـفت: «الـله اکبر»؛ این تکلیف او بـود، ولی شـما و 
دیگر مـردم، وظیفه تـان این اسـت که وقتی بـه حجـر می رسید بـگویید: خـداونـدا! ادای 
امـانـت کردم و بـه میثاقـم وفـا نـمودم تـا این که بـه وفـای بـه عهـد بـرایم گـواهی دهی. 
بـارخـدایا، کتاب تـو (قـرآن) و سـنّت پیامـبرت را تـصدیق می کنم و گـواهی می دهـم که جـز 
خـدای یکتا و بی هـمتا مـعبودی نیست و بـه راسـتی محـمد بـنده و فـرسـتاده ی او اسـت و 
علی و ائــمه از فــرزنــدان او حــجت هــای خــدایند و مهــدی و مهــدیین از فــرزنــدان او 
حـجت هـای خـدایند  ـ و آنـها را تـا حـجت خـدا در زمـانـت می شـماری ـ بـه خـدا ایمان آوردم و بـه 
جـبت و طـاغـوت و لات و عـزّی و بـه پـرسـتش شیطان و پـرسـتش آن چـه هـمتای خـدا 

خوانده می شود کفر ورزیدم. 

 ودیـن الله كـلھ یـكاد یـكون مـسألـة واحـدة فـتح بـھا خـلق الإنـسان الأرضـي 
ي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ﴾، والـقرآن كـلھ فـي  ذكـرھـا تـعالـى بـقولـھ: ﴿إنِِّـ
الـفاتـحة، والـفاتـحة فـي الـبسملة، والـبسملة فـي الـباء، والـباء فـي الـنقطة، 
والـنقطة عـلي (ع)، قـال أمـیر الـمؤمـنین: (أنـا الـنقطة) ([123])، ومـاذا كـان 
أمـیر الـمؤمـنین عـلي (ع) غـیر أنـھ خـلیفة الله فـي أرضـھ، إذن فـالـنقطة والـباء 
والـبسملة والـفاتـحة والـقرآن والـدیـن كـلھ ھـو خـلیفة الله فـي أرضـھ، والـقرآن 
والـدیـن كـلھ ھـو العھـد والـمیثاق الـذي أخـذ عـلى الـعباد بـإطـاعـة خـلفاء الله، 
وأودعـھ الله فـي حجـر الأسـاس أو الحجـر الأسـود أو حجـر الـزاویـة أو الحجـر 



الـمقتطع مـن محـمد(ص) لھـدم حـاكـمیة الشـیطان والـطاغـوت، وقـد ذكـر ھـذا 
الحجر في الكتب السماویة وفي الروایات.  

دین خـدا یک مسـئله واحـدی اسـت که خـداونـد آفـرینش انـسان زمینی را بـا آن آغـاز نـمود 
و خـدای تـعالی بـا (مـن در زمین خـلیفه ای قـرار می دهـم)  بـه آن اشـاره فـرمـوده اسـت. قـرآن 
جـملگی در سـوره ی فـاتـحه اسـت و فـاتـحه در بـسمله و بـسمله در «بـاء» و «بـاء» در نـقطه و 
آن نــقطه علی(ع) اســت. امیرالــمؤمنین(ع) می فــرمــاید: «مــن آن نــقطه هســتم». و 
امیرالـمؤمنین علی(ع) کیست؟! جـز این که ایشان جـانشین خـدا بـر زمینش می بـاشـد؟! 
بـنابـراین نـقطه و بـاء و بـسمله و فـاتـحه و قـرآن و دین همگی عـبارتـند از هـمان جـانشین خـدا 
در زمینش. قــرآن و دین تــمامــاً هــمان عهــد و پیمانی اســت که از بــندگــان بــر اطــاعــت 
جـانشینان الهی گـرفـته شـده اسـت و خـدا آن را در حجـر الاسـاس یا حجـرالاسـود یا سـنگ 
بـنا یا سـنگ جـدا شـده از حـضرت محـمد(ص) بـرای منهـدم سـاخـتن حـاکمیت شیطان و 

طاغوت به ودیعه نهاده است. این سنگ در کتب آسمانی و در روایات یاد شده است. 

وقـریـش عـندمـا اخـتلفوا فـیمن یحـمل الحجـر كـانـوا یـعلمون أن ھـذا الحجـر 
یشـیر إلـى أمـر عـظیم ولھـذا اخـتلفوا فـیمن یحـملھ وكـانـت مشـیئة الله أن 
محـمداً(ص) ھـو مـن حـمل الحجـر ووضـعھ فـي مـكانـھ لـتتم آیـة الله وإشـارتـھ 
سـبحانـھ؛ أن قـائـم الـحق والـعبد الـذي أودعـھ الله العھـد والـمیثاق الـذي یشـیر 

لھ ھذا الحجر سیخرج من محمد(ص) الذي حمل الحجر. 
قــریش آن گــاه که بــر ســر کسی که ســنگ را بــردارد بــا هــم دچــار اخــتلاف شــدنــد، 
می دانسـتند این سـنگ بـه مـوضـوع مهمی اشـاره دارد و بـه همین جهـت در مـورد کسی که 
قـرار بـود حـامـل آن بـاشـد، دچـار اخـتلاف و چـند دسـتگی شـدنـد. خـواسـت و مشیّت خـدا آن 
بـود که حـضرت محـمد(ص) کسی بـاشـد که آن سـنگ را بـرمی دارد و در جـایش قـرار 
می دهـد تـا نـشانـه ی الهی بـه سـرانـجام رسـد؛ اشـاره ی خـدای سـبحان آن بـود که قـائـمِ بـه 



حـق و بـنده ای که خـدا عهـد و میثاق را در آن بـه ودیعه نـهاده اسـت و این سـنگ بـه او 
اشاره می کند، از محمد(ص) که سنگ را حمل کرده بود، خارج می گردد. 

 ً عَـنْ سَـعِیدِ بْـنِ عَـبْدِ اللهَِّ الأْعَْـرَجِ، عَـنْ أبَـِي عَـبْدِ اللهَِّ (ع)، قـَالَ: (إنَِّ قـُرَیْـشا
ا أرََادُوا بـِناَءَهُ حِـیلَ بـَیْنھَُمْ وَبـَیْنھَُ وَألُْـقيَِ فـِي  فـِي الْـجَاھِـلیَِّةِ ھَـدَمُـوا الْـبیَْتَ فـَلمََّ
ِـ وَلاَ  عْبـُ حَتـَّى قاَـلَ قاَـئلٌِـ مِنْـھُمْ لیَـأَتْيِـ كُلُّـ رَجُلـٍ مِنْـكُمْ بأِـطَْیـبَِ مَاـلھِ رُوعِھِـمُ الرـُّ
تـَأتْـُوا بـِمَالٍ اكْتسََـبْتمُُوهُ مِـنْ قـَطِیعَةِ رَحِـمٍ أوَْ حَـرَامٍ، فـَفعََلوُا فخَُـلِّيَ بـَیْنھَُمْ وَبـَیْنَ 
بـِناَئـِھِ فـَبنَوَْهُ حَـتَّى انْـتھََوْا إلِـَى مَـوْضِـعِ الْحَجَـرِ الأْسَْـوَدِ فـَتشََاجَـرُوا فـِیھِ أیَُّـھُمْ 
لَ  ، فَـحَكَّمُوا أوََّ یَـضَعُ الْحَجَـرَ الأْسَْـوَدَ فـِي مَـوْضِـعِھِ حَـتَّى كَـادَ أنَْ یَـكُونَ بَـیْنھَُمْ شَـرٌّ
ا أتَـَاھُـمْ أمََـرَ بـِثوَْبٍ  مَـنْ یـَدْخُـلُ مِـنْ بـَابِ الْمَسْجِـدِ فـَدَخَـلَ رَسُـولُ اللهَِّ(ص) فـَلمََّ
فبَسََـطَ ثـُمَّ وَضَـعَ الْحَجَـرَ فـِي وَسَـطِھِ ثـُمَّ أخََـذَتِ الْـقبَاَئـِلُ بـِجَوَانـِبِ الـثَّوْبِ فـَرَفـَعُوهُ 

ھُ اللهَُّ بھِِ) ([124]).  ثمَُّ تنَاَوَلھَُ(ص) فوََضَعَھُ فيِ مَوْضِعِھِ فخََصَّ
از سعید بـن عـبدالـله اعـرج از ابی عـبدالـله(ع) نـقل شـده اسـت که فـرمـود: «قـریش در 
جـاهـلیت خـانـه (کعبه) را ویران کردنـد. هـنگامی که خـواسـتند آن را بـنا کنند نیرویی بین 
آنـها و آن بـود که تـرس در دل هـایشان انـداخـت تـا این که کسی از آنـها گـفت: از بین هـر 
یک از شـما، مـردی که پـاک تـرین مـال را دارد بیاید و مـالی که از طـریق قـطع رَحِـم یا از 
طـریق حـرام کسب کرده بـاشـد، نیاورد. چنین کردنـد و مـانـع بین آنـها و سـاخـت بـنا از بین 
رفـت. شـروع بـه بـنا کردن آن نـمودنـد تـا بـه مـوضـع حجـر الاسـود رسیدنـد. بـا یکدیگر مـشاجـره 
می نـمودنـد که چـه کسی حجـر الاسـود را در جـایگاهـش قـرار دهـد تـا جـایی که نـزدیک بـود 
شـرّی واقـع شـود (نـزاع شـود). در نـهایت حُکم کردنـد اولین کسی که از درِ مسجـد الحـرام 
داخـل شـود، این کار را انـجام دهـد. رسـول الـله(ص) وارد شـد. هـنگامی که وارد شـد، 
دسـتور داد پـارچـه ای پـهن شـود، سـپس سـنگ را میان آن نـهاد و پـس از آن نـمایندگـان 
قـبایل گـوشـه هـای آن را گـرفـتند و بـلندش نـمودنـد. سـپس رسـول اکرم(ص) آن را بـرداشـت 

و در جایگاهش قرار داد و (این گونه) خداوند آن را مخصوص او(ص) گردانید».([125]) 



فمحـمد(ص) حـمل الحجـر الأسـود وھـذه إشـارة إلـى أن الـقائـم وحـامـل 
الخـطیئة وحـامـل الـرایـة الـسوداء الـتي تشـیر إلـیھا سـیخرج مـن محـمد(ص)، 
وأیـضاً محـمد(ص) ھـو مـن یحـملھ فـي صـلبھ؛ لأنـھ مسـتودع فـي فـاطـمة بـنت 
محـــمد(ص)، ولـــذا یـــكون حـــامـــل الخـــطیئة الـــحقیقي ھـــو رســـول الله 

محمد(ص).  
حـضرت محـمد(ص) حجـرالاسـود را حـمل نـمود و این اشـاره ای اسـت بـر این که قـائـم و 
حـمل کننده ی گـناه و حـامـل پـرچـم سیاه که بـه آن اشـاره دارد، از حـضرت محـمد(ص) 
خـارج خـواهـد شـد، و نیز حـضرت محـمد(ص) کسی اسـت که او را در صـلب خـود حـمل 
می کند؛ زیرا او در فـاطـمه دخـتر محـمد(ص) بـه ودیعه نـهاده شـده اسـت و لـذا حـمل 

کننده ی واقعی گناه، پیامبر خدا حضرت محمد(ص) می باشد. 

أمـا الـلون الأسـود الـذي شـاء الله أن یكتسـي بـھ ھـذا الحجـر فـھو یشـیر إلـى 
ذنـوب الـعباد ویـذكـرھـم بخـطایـاھـم لـعلھم یـتوبـون ویسـتغفرون وھـم فـي بـیت 
الله، وھـو نـفسھ لـون رایـات قـائـم الـحق قـائـم آل محـمد الـسوداء، فـالـرایـات 
الـسود تشـیر إلـى الحجـر والحجـر یشـیر إلـیھا وكـلاھـما یشـیران بـلونـھما 
الأسـود إلـى خـطیئة نـقض العھـد والـمیثاق الـمأخـوذ عـلى الخـلق فـي الـذر، 
وأیـضاً یشـیران إلـى مـا یتحـملھ مـن عـناء حـامـل ھـذه الخـطیئة - وحـامـل 
الـرایـة الـسوداء الـتي تشـیر إلـى الخـطیئة - الـعبد الـذي أوكـل بـكتاب العھـد 

والمیثاق وھو الحجر الأسود وھو قائم آل محمد. 
امـا رنـگ سیاهی که خـداونـد خـواسـته اسـت تـا این سـنگ را بـا آن بـپوشـانـد، بـه گـناه 
بـندگـان اشـاره دارد و خـطاهـا و اشـتباه هـات شـان را بـه آنـها یادآوری می کند، تـا شـاید در 
حـالی که در خـانـه ی خـدا هسـتند تـوبـه کنند و آمـرزش بـخواهـند. این رنـگ، هـمان رنـگ 
سیاهِ پـرچـمِ حـقِّ قـائـم اسـت؛ پـرچـم هـای سیاه بـه سـنگ اشـاره دارد و سـنگ هـم بـه آن اشـاره 
می کند و این دو بـا رنـگ سیاه خـود، بـا گـناه و خـطای نـقض عهـد و میثاقی که از خـلق در 
عـالـم ذرّ گـرفـته شـد، و همچنین بـه رنجی که حـامـل این گـناه و حـامـل پـرچـم سیاهی که بـه 



این خـطا و گـناه اشـاره می کند، بـر دوش می کشد، اشـاره می نـمایند؛ بـنده ای که بـه نـوشـتن 
این عهد و پیمان موکّل شد؛ او، همان حجرالاسود و همان قائم آل محمد است. 

والحجـر مـرتـبط بـمسألـة الـفداء الـموجـودة فـي الـدیـن الإلھـي وعـلى طـول 
المسـیرة الـمباركـة لھـذا الـدیـن فـدیـن الله واحـد؛ لأنـھ مـن عـند واحـد، والـفداء 
قـد ظھـر فـي الإسـلام بـأجـلى صـورة فـي الحسـین(ع)، وقـبل الإسـلام تجـد 
الـفداء فـي الـحنیفیة دیـن إبـراھـیم(ع) بـإسـماعـیل، وتجـده أیـضاً بـعبد الله والـد 
الـرسـول محـمد(ص)، وأیـضاً تجـده فـي الـیھودیـة دیـن مـوسـى(ع) بـیحیى بـن 
زكـریـا(ع)، وتجـده فـي الـنصرانـیة بـالـمصلوب وبـغض الـنظر عـن كـون 
الـنصارى یـتوھـمون أن الـمصلوب ھـو عیسی(ع) نـفسھ فـإنـھم یـعتقدون بـأن 
المـصلوب ھوـ حاـملـ الخطـیئة ومعـتقداتھـم وإن كاـن بھـا تحرـیفـ ولكـن ھذـا لا 
یـعني أنـھا جـمیعاً جـاءت مـن فـراغ تـام ولـیس لـھا أي أصـل فـي دیـن الله 
سـبحانـھ حـرفـت عـنھ، بـل كـثیر مـن الـعقائـد المنحـرفـة فـي الـحقیقة ھـي تسـتند 
إلـى أصـل دیـني أخـذه عـلماء الـضلال غـیر الـعامـلین وحـرفـوه وبـنوا عـلیھ 
عـقیدة فـاسـدة، فـقضیة كـون الـرسـل یتحـملون بـعض خـطایـا أمـمھم لیسـیروا 
بـالأمـة كـكل إلـى الله مـوجـودة فـي دیـن الله ولـم تـأتِ مـن فـراغ، ویـمكنك 
مـراجـعة نـصوص الـتوراة مـثلاً لـلإطـلاع عـلى تحـمل مـوسـى (ع) عـناءً 
إضـافـیاً لـما یـقترفـھ قـومـھ مـن الخـطایـا، ورسـول الله محـمد(ص) تحـمل خـطایـا 

المؤمنین. 
و این سـنگ بـا مسـئله ی فـدا شـدن که در دین الهی و در طـول مسیر یکتای مـبارک 
این دین وجـود دارد، ارتـباط دارد؛ چـرا که دین خـدا یکی اسـت؛ چـون از سـوی یگانـه آمـده 
اسـت، و فـداکاری و ایثار در اسـلام بـا روشـن تـرین صـورت در حسین(ع) تجـلی یافـت و قـبل 
از اسـلام نیز در دین حنیف ابـراهیم(ع) بـا اسـماعیل متجـلّی گشـت. این مـوضـوع را در 
عـبدالـله پـدر حـضرت محـمد(ص) نیز می یابیم؛ و همچنین در دین یهود دین مـوسی(ع)، 
در یحیی پسـر زکریا(ع) و در مسیحیت بـا مـصلوب (بـه صلیب کشیده شـده) جـلوهـگر شـده 
اسـت؛ صـرف نـظر از این که مسیحیان گـمان می کنند که مـصلوب، خـود عیسی(ع) بـوده 



اسـت؛ آنـها اعـتقاد دارنـد که فـردِ بـه دار آویخته شـده هـمان بـر دوش کشنده ی گـناه اسـت. 
چنین اعـتقادی اگـر چـه دسـتخوش تحـریف شـده اسـت ولی بـه آن مـعنا نیست که کامـلاً 
پـوچ بـاشـد و هیچ اصـل و ریشه ای در دین خـدای سـبحان که این اعـتقاد از آن انحـراف 
یافـته اسـت، نـداشـته بـاشـد؛ بلکه بسیاری از عـقاید منحـرف، در حقیقت مسـتند بـه مـبدأ 
دینی اسـت و خـاسـتگاه دینی دارد که عـلمای گـمراه غیرعـامـل، آن را بـه دسـت گـرفـته، 
منحـرف سـاخـته  و عقیده فـاسـدی بـر مـبنای آن پـایه ریزی کرده انـد. این قضیه که پیامـبران 
بـرخی خـطاهـای امّـت هـای خـود را متحـمل می شـونـد تـا امـت را جـملگی بـه سـوی خـداونـد 
سیر دهـند، در دین خـدا وجـود دارد و بی پـایه و اسـاس نیست. بـه عـنوان مـثال شـما بـا 
مـراجـعه بـه مـتون تـورات درمی یابی که مـوسی(ع) رنـج و زحـمت مـضاعفی را متحـمل 
می شـود هـنگامی که قـومـش گـناهـانی را مـرتکب می شـونـد. حـضرت محـمد(ص) نیز 

گناهان مؤمنین را متحمل می شود. 

ـرَ وَیـُتمَِّ نـِعْمَتھَُ عَـلیَْكَ  مَ مِـن ذَنـبكَِ وَمَـا تـَأخََّ قـال تـعالـى: ﴿لـِیغَْفرَِ لـَكَ اللهَُّ مَـا تـَقدََّ
سْـتقَیِماً﴾([126])، وتفسـیرھـا فـي الـظاھـر أنـھ تحـمل خـطایـا  وَیھَْـدِیـَكَ صِـرَاطـاً مُّ

أمتھ وغفرھا الله لھ. 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (تـا خـداونـد گـناه تـو را آن چـه پیش از این بـود و آن چـه پـس از 
این بـاشـد بـرای تـو بیامـرزد و نـعمت خـود را بـر تـو تـمام کند و تـو را بـه صـراط مسـتقیم راه 

نماید)([127]). 
تفسیر ظـاهـری آیه چنین اسـت که او گـناهـان امـت را بـر دوش می گیرد و خـداونـد آنـها 

را برای او می آمرزد. 



عـن عـمر بـن یـزیـد بـیاع الـسابـري، قـال: قـلت لأبـي عـبد الله (ع): (قـول 
ـرَ﴾، قـال: مـا كـان لـھ  مَ مِـنْ ذَنْـبكَِ وَمـا تـَأخََّ الله فـي كـتابـھ: ﴿لـِیغَْفرَِ لـَكَ اللهَُّ مـا تـَقدََّ
من ذنب ولا ھمّ بذنب، ولكن الله حمّلھ ذنوب شیعتھ ثم غفرھا لھ) ([128]). 

از عـمر بـن یزید بیاع سـابـری نـقل شـده اسـت که گـفت: بـه ابـو عـبدالـله(ع) دربـاره ی 
ـرَ﴾ سـؤال کردم. حـضرت(ع) فـرمـود:  خَّ

َ
مَ مِـن ذَنـبِكَ وَمَـا تَـأ آیه ی ﴿لِـیَغْفِرَ لَـكَ الـلهُ مَـا تَـقَدَّ

«پیامـبر معصیتی نـداشـت و اراده ی معصیتی نکرد ولی خـداونـد گـناهـان شیعیان را بـر او 
تحمیل فرمود، سپس آنها را برای او آمرزید»)،. 

وتحـمل الـرسـل لخـطایـا أمـمھم لا یـعني أنـھم یتحـملون خـطیئة نـقض العھـد 
والـمیثاق عـن مـنكري خـلفاء الله الـذیـن یـموتـون عـلى ھـذا الإنـكار، بـل ھـم 
یتحـملون خـطیئة مـن غـفل عـن تـذكـر العھـد والـمیثاق ونـقضھ مـدة مـن الـزمـن 
فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا، كـما أن تحـملھم لخـطایـا أمـمھم لا یـعني أنـھم یـصبحون 
أصـحاب خـطیئة عـوضـاً عـن أمـمھم، بـل مـعناه: أنـھم یتحـملون أثـقالاً إضـافـیة 
 ً وعـناءً إضـافـیاً فـي تـبلیغ رسـالاتـھم فـي ھـذه الـدنـیا لـلناس، وھـذا طـبعا
بـإرادتـھم ھـم؛ لأنـھم ھـم مـن یـطلب ھـذا، فـالأب الـرحـیم بـأبـنائـھ یتحـمل نـتائـج 
أخـطائـھم فـي كـثیر مـن الأحـیان، وإن كـانـت تسـبب لـھ عـناءً ومـشقة، وربـما 
الآلام وقـتل فـي سـبیل الله كـما ھـو الـحال فـي الحسـین (ع)؛ وذلـك لأن الأب 
یـرجـو صـلاح أبـنائـھ فـي الـنھایـة، وربـما كـثیرون لا یـتذكـرون العھـد حـتى 
یـراق دم أبـیھم ولـي الله فـیكون سـبباً لـتذكـرھـم العھـد والـمیثاق، ولھـذا تجـد 
الحسـین (ع) الـذي شـاء الله أن یـجعلھ سـبباً لـتذكـر عـدد كـبیر مـن الخـلق قـد 

ترك الحج وأقبل یحث الخطى إلى مكان ذبحھ (ع).  
این که فـرسـتادگـان گـناهـان امـت هـایشان را متحـمل می شـونـد بـه این مـعنا نیست که 
آنـها گـناهِ نـقض عهـد و پیمانِ منکرین جـانشین خـدا را که بـر این انکار می میرنـد، متحـمل 
می شــونــد بلکه آنــها گــناه کسی را بــر دوش می گیرنــد که از یادآوری این عهــد و پیمان 
غـفلت ورزیده و مـدت زمـانی در این زنـدگی دنیوی، نـقض عهـد نـموده اسـت. بـه عـلاوه این 



که فـرسـتادگـان گـناهـان امـت هـایشان را متحـمل می شـونـد بـه این مـفهوم نیست که آنـها بـه 
جـای امـت هـایشان، خـود اهـل گـناه و معصیت می شـونـد بلکه بـه این مـعنا اسـت که آنـها 
بـارهـای اضـافی و زحـمت و مـشقت بیشتری در تبلیغ رسـالات خـود در این دنیا بـرای مـردم 
بــر دوش می گیرنــد که این مــوضــوع، طبیعتاً بــا اراده ی خــود آنــها صــورت می گیرد زیرا 
خــودشــان چنین چیزی را درخــواســت می نــمایند. چــه بسیار پیش می آید که یک پــدر 
مهـربـان و دل سـوز، پیامـدهـای خـلاف کاری و اشـتباه فـرزنـدانـش را بـر عهـده می گیرد هـر 
چـند ممکن اسـت این کار زحـمت و مـشقت بـرای او در پی داشـته بـاشـد، و حتی گـاهی 
اوقـات رنـج هـا و کشته شـدن در راه خـدا را بـرای او رقـم بـزنـد هـمان طـور که وضعیت حسین 
(ع) نیز همین گـونـه اسـت، و این از آن رو اسـت که پـدر چـشم امید دارد که در نـهایت کار، 
فـرزنـدانـش اصـلاح شـونـد. چـه بـسا که بسیاری عهـد را بـه خـاطـر نمی آورنـد مـگر آن گـاه که 
خـون پـدرشـان یعنی ولّی خـدا بـر زمین ریخته شـود و این کار عـاملی می شـود بـر این که آنـها 
عهــد و پیمان را بــه یاد آورنــد. از این رو می بینیم که امــام حسین(ع) که خــداونــد اراده 
فـرمـود تـا او را سـببی بـرای یادآوری عـده ی بسیاری از خـلایق قـرار دهـد، حـج را رهـا می کند 

و مسیری را که به مکان ذبح شدنش منتهی می شود، در پیش می گیرد. 

أمـا عـلاقـة الحجـر بخـطیئة آدم (ع) فھـذا أمـر قـد تـكفل الأئـمة(ع) بـیانـھ، 
وإن كـان ربـما خـفي فـیما مضی عـلى الـناس لـعلة أرادھـا الله سـبحانـھ، بـل 
وعـلاقـة الحجـر بخـطایـا الخـلق أیـضاً قـد تـكفلوا بـیانـھ، وقـد بـیَّن ھـذا الأمـر 
رسـول الله محـمد(ص) بـأوضـح بـیان بـالـعمل - عـندمـا قـبلّ الحجـر - ولـكنھ 
بیـان لمـن لھـم قلـوب ویعـون أفعـال محمـد(ص) الحـكیم الذـي یعـمل الحـكمة، لا 
كـعمر بـن الخـطاب الـذي یـصرح أنـھ لا یـفھم لـماذا رسـول الله محـمد(ص) قـبلّ 
الحجـر ویـصرح أن نـفسھ وحـقیقتھ لا تـتقبل تـقبیل الحجـر ولـكنھ یـفعلھ فـقط 
لأنـھ رأى رسـول الله محـمداً(ص) یـفعل ذلـك أمـام آلاف المسـلمین ولا یـمكنھ 
مـخالـفة محـمد(ص)؛ لأنـھ یـدعـي أنـھ خـلیفتھ، فـھو یـسفھ فـعل محـمد(ص) 

ویستن بھ مجبراً فأي مكر ھذا. 



امـا ارتـباط سـنگ بـا گـناه آدم(ع)، مـوضـوعی اسـت که ائـمه(ع) عهـده دار تبیین آن 
شـده انـد، هـر چـند این مسـئله بـنا بـر علتی که خـداونـد سـبحان اراده فـرمـوده، ممکن اسـت 
چـند صـباحی در گـذشـته بـر مـردم پـوشیده مـانـده بـاشـد. ائـمه(ع) همچنین تبیین رابـطه ی 
سـنگ بـا گـناهـان خـلق را نیز بـر عهـده گـرفـته انـد. پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) بـا 
واضـح تـرین بیان عملی  ـیعنی هـنگامی که سـنگ را بـوسید ـ این مـوضـوع را تشـریح فـرمـوده 
اسـت و الـبته این عـمل، بیانی بـرای کسانی اسـت که بصیرت دارنـد و کارهـای حـضرت 
محـمد(ص) را که حکیم اسـت و حکیمانـه عـمل می کند، درمی یابـند، نـه هـمانـند عـمر بـن 
خـطاب که بـه صـراحـت می گـوید نمی دانـد چـرا پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) سـنگ را 
بــوسیده اســت! وی کامــلاً بی پــرده می گــوید که نــفس و حقیقتش بــوسیدن ســنگ را 
بـرنمی تـابـد ولی فـقط از این رو تـن بـه این کار می دهـد که دیده اسـت که پیامـبر خـدا حـضرت 
محـمد(ص) این کار را در حـضور هـزاران نـفر از مسـلمانـان انـجام داده اسـت. عـمر بـن 
خـطاب نمی تـوانـد بـا آن حـضرت مـخالـفت ورزد زیرا ادعـا می کند که جـانشین او اسـت. او 
کار حـضرت محـمد(ص) را سفیهانـه می دانـد و از روی اکراه و اجـبار آن عـمل را انـجام 

می دهد. آخر این چه مکر و حیله ای است؟! 

روى الـبخاري ومسـلم وأحـمد: (أن عـمر جـاء إلـى الحجـر فـقبلّھ وقـال: 
إنـي لأعـلم أنـك حجـر لا تـضر ولا تـنفع، ولـولا أنـي رأیـت رسـول الله صـلى الله 

علیھ وسلم یقبلك ما قبلتك). 
بـخاری و مسـلم و احـمد روایت کرده انـد: «عـمر بـه سـوی حجـر آمـد و آن را بـوسید و 
گــفت: مــن می دانــم که تــو فــقط ســنگ هســتی و نــه ســودی داری و نــه زیانی بــه بــار 

می آوری، و اگر ندیده بودم که رسول خدا(ص) تو را می بوسید، تو را نمی بوسیدم». 



وروى أحـمد بـسنده عـن سـویـد بـن غـفلة، قـال: (رأیـت عـمر یـقبلّ الحجـر 
ویـقول: إنـي لأعـلم أنـك حجـر لا تـضر ولا تـنفع، ولـكني رأیـت أبـا الـقاسـم 

صلى الله علیھ وسلم بك حفیاً). 
احـمد بـا سـند خـودش از سـوید بـن غـفله روایت می کند که می گـوید: «عـمر را دیدم که 
حجـر را می بـوسید و می گـفت: مـن می دانـم که تـو سنگی هسـتی که نـه زیانی می رسـانی و 

نه سودی، ولی ابالقاسم(ص)را دیدم که تو را بسیار گرامی می داشت». 

فـعمر بـن الخـطاب عـندمـا قـبلّ الحجـر صـرَّح بـأنـھ كـاره لھـذا الـفعل ومـنكر 
لـھ ومسـتخف بھـذا الحجـر وكـونـھ الـشاھـد عـلى الـعباد بـالـوفـاء بـالعھـد 
والـمیثاق الـمأخـوذ عـلیھم فـي الـذر، ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن ظـُھُورِھِـمْ 
یَّـتھَُمْ وَأشَْھَدـَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ برِـَبِّـكُمْ قَـالُـواْ بَـلىَ شَھِدـْنَـا أنَ تَـقوُلُـواْ یَـوْمَ  ذُرِّ
ا كُـنَّا عَـنْ ھَـذَا غَـافـِلیِنَ﴾([129])، وھـذه إشـارة جـلیة لـمن لـھم قـلوب  الْـقیِاَمَـةِ إنَِّـ
یـفقھون بـھا، بـأن عـمر بـن الخـطاب مـنكر للعھـد والـمیثاق الـمأخـوذ ولـذا 
فـنفسھ تـشمئز مـن الحجـر الـشاھـد، وبـالـتالـي یـحاول عـمر إنـكار كـون الحجـر 
شـاھـداً حـقیقیاً، فـیخاطـب عـمر بـن الخـطاب الحجـر الـشاھـد والحجـر الأسـاس 
والحجـر الأسـود بـقولـھ: (إنـي لأعـلم أنـك حجـر لا تـضر ولا تـنفع)، وبـما أن 
الـناس الـذیـن كـانـوا یـحیطون بـعمر فـي ھـذا الـموقـف قـد رأوا رسـول الله 
محـمداً(ص) حـفي بھـذا الحجـر شـدیـد الاھـتمام بـھ ویـُقبِّل ھـذا الحجـر ویسجـد 
عـلیھ، بـل ھـم أنـفسھم قـد ورثـوا عـن حـنیفیة إبـراھـیم (ع) تـقدیـس ھـذا الحجـر 
والاھـتمام بـھ، لـذا تـدارك عـمر قـولـھ بـفعلھ فـقبَّل الحجـر ولـكن بـعد مـاذا؟! بـعد 
أن سـفھّ عـمر تـقبیل الحجـر الأسـود بـأنـھ حجـر لا یـضر ولا یـنفع، وبـالـتالـي 
فـلا حـكمة فـي تـقبیلھ، وبـالـتالـي فـإن عـمر بـقولـھ وفـعلھ أراد أن یـھمش الحجـر 
الأسـود ویـنفي كـونـھ شـاھـداً، ویـجعل تـقبیل رسـول الله(ص) للحجـر وسـجوده 
عـلیھ أمـراً مـبھماً غـیر مـفھوم خـالٍ مـن الـحكمة، والـحقیقة أنـھ لـو كـان الحجـر 
الأســود لا یــضر ولا یــنفع لــكان فــعل رســول الله(ع) وحــاشــاه خــالــیاً مــن 
الـحكمة، ولا یـمكن أن یـكون فـعل رسـول الله(ص) لـھ مـعنى وحـكیماً إن لـم 
یـكن ھـذا الحجـر یـضر ویـنفع بـإذن الله وبـحولـھ وقـوتـھ سـبحانـھ، إذن فمشـیئة 



الله أن یظھـر مـا یـبطنھ عـمر مـن مـوقـف تـجاه الحجـر أو الـعبد الـموكـل بـالعھـد 
والـمیثاق أو قـائـم آل محـمد، وسـبحان الله لا یـضمر الإنـسان سـوءاً إلا أظھـره 

الله في فلتات لسانھ. 
بـنابـراین عـمر بـن خـطاب وقتی حجـر را بـوسید، تـصریح کرد که از این کار بیزا و مـتنفر 
اسـت و این سـنگ را خـوار و سـبک می شـمارد در حـالی که او شـاهـدی بـر بـندگـان بـر عهـد و 
میثاق گــرفــته شــده از آنــان در عــالــم ذرّ می بــاشــد: (و پــروردگــار تــو از پشــت بنی آدم 
فـرزنـدان شـان را بیرون آورد و آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسید: آیا مـن پـروردگـارتـان 
نیستم؟ گـفتند: آری، گـواهی می دهیم تـا در روز قیامـت نـگویید که مـا از آن بی خـبر بـودیم)
([130]). و این اشـاره ای آشکار بـرای کسانی اسـت که دل هـایی دارنـد که بـا آن می فـهمند، 
بـه این که عـمر بـن خـطاب، منکر عهـد و پیمان گـرفـته شـده اسـت و در نتیجه نـفسِ وی از 
سـنگِ شـاهـد بیزار و مـنزجـر اسـت. در نتیجه، عـمر می کوشـد این واقعیت را که حَجَـر 
شـاهـد حقیقی اسـت انکار کند، پـس سـنگِ شـاهـد، سـنگِ اسـاس و حجـر الاسـود را بـا 
عـبارتِ «مـن می دانـم که تـو نـه زیانی می رسـانی و نـه سـودی» مـخاطـب قـرار می دهـد. از 
آنــجا که مــردمی که گــرداگــرد عــمر بــودنــد، در همین مــوضــع، پیامــبر خــدا حــضرت 
محـمد(ص) را دیده بـودنـد که این سـنگ را بسیار گـرامی می داشـت و نسـبت بـه آن اهـتمام 
فــراوانی می ورزید و آن را می بــوسید و بــر آن سجــده می کرد، حتی خــود آنــها تــقدیس و 
اهـتمام بـه این سـنگ را از دین حنیف ابـراهیم(ع) بـه ارث بـرده بـودنـد، لـذا عـمر پـس از 
انـجام آن عـمل، درصـدد جـبران سـخنش بـرآمـد، ولی چـه حـاصـل؟ پـس از آن که عـمر 
بـوسیدن حجـرالاسـود را بی خـردی خـوانـد چـرا که نـه سـودی می رسـانـد و نـه زیانی دارد، 
بـوسیدن آن فـارغ از هـر نـوع حکمتی اسـت و لـذا عـمر بـا گـفتار و کردار خـود می خـواسـت 
حجـرالاسـود را نـادیده بگیرد و آن را بی اهمیت جـلوه دهـد و شـاهـد بـودن آن را منتفی سـازد 
و بـوسـه ی پیامـبر خـدا(ص) بـر حجـر و سجـده گـزاری حـضرت بـر آن را مـوضـوعی مـبهم، 
نـامـفهوم و عـاری از حکمت جـلوه دهـد. واقعیت آن اسـت که اگـر حجـر الاسـود نـه زیانی 



می رسـانـد و نـه سـودی بـه بـار دارد، کار پیامـبر خـدا(ص) خـالی از حکمت می بـود که هـرگـز 
چنین نیست و امکان نـدارد که عـمل پیامـبر خـدا(ص) مـعنا و حکمتی در بـر داشـته بـاشـد، 
اگـر این سـنگ بـه اذن خـدا و بـا حـول و قـوت الهی خـالی از سـود و زیان می بـود. بـنابـراین 
خـواسـت و مشیّت الهی بـر آن بـود که آن چـه را که عـمر نسـبت بـه حجـر یا بـنده ی مـوکّل بـه 
عهـد و پیمان یا قـائـم آل محـمد(ع) در دلـش نـهفته می داشـت، بـرمـلا سـازد. سـبحان الـله 
آدمی نیّت ســوء را در دل پــنهان نمی دارد مــگر این که خــداونــد آن را در لــغزش هــای 

گفتاری اش پدیدار می گرداند. 

وقـد تـكفل رسـول الله محـمد(ص) بـیان أھـمیة الحجـر الأسـود وفـضلھ، 
بـأقـوالـھ وأفـعالـھ، ویـكفي أن تـعرف أن رسـول الله(ص) قـبلّھ وسجـد عـلیھ ولـم 
یسجـد رسـول الله(ص) عـلى جـزء مـن الـكعبة غـیر الحجـر الأسـود وبـلغ 
عـظیم ھـذا الأمـر وأھـمیتھ أن رسـول الله(ص) قـال: (اسـتلموا الـركـن، فـإنـھ 
یـمین الله فـي خـلقھ، یـصافـح بـھا خـلقھ مـصافـحة الـعبد أو الـدخـیل، ویشھـد 
لـمن اسـتلمھ بـالـموافـاة)([131])، والـمراد بـالـركـن أي الحجـر الأسـود؛ لأنـھ 

موضوع فیھ. 
پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) اهمیت حجـرالاسـود و ارزش و فضلیت آن را بـا گـفتار 
و کردار خـود بـر عهـده گـرفـت و همین بـس که بـدانی پیامـبر خـدا(ص) آن را بـوسید و بـر آن 
سجـده کرد، و این در حـالی اسـت که پیامـبر خـدا(ص) جـز بـر حجـرالاسـود، بـر هیچ جـای 
دیگر کعبه سجـده نـنموده اسـت. عـظمت و اهمیت این مـوضـوع تـا آن جـا رسید که پیامـبر 
خـدا(ص) فـرمـود: («رکن را اسـتلام (بـبوسید و لـمس) کنید چـون او دسـت خـدا بین 
بـندگـانـش اسـت که بـا آن بـا مخـلوقـاتـش مـصافـحه می کند، مـانـند مـصافـحه ای که بـا بـنده ی 
خـود و یا بـا پـناهـنده ی خـود می کند، و آن سـنگ نسـبت بـه کسانی که او را لـمس می کنند 
و می بــوســند در روز قیامــت شــهادت بــه بــرخــورد و مــلاقــات و وفــای بــه عهــد و میثاق 



می دهـد»)([132]) مـنظور از رکن، حجـرالاسـود اسـت زیرا این سـنگ در آن کار گـذاشـته 
شده است. 

وتـابـع الأئـمة(ع) نـھج رسـول الله(ص) فـي بـیان أھـمیة الحجـر بـأقـوالـھم 
وأفـعالـھم، فـبینّوا أن الحجـر ھـو حـامـل كـتاب العھـد والـمیثاق وأن آدم قـد بـكي 
أربـعین یـومـیاً ونـصب مجـلساً لـلبكاء بـقرب الحجـر لـیكفر عـن خـطیئتھ فـي 
نـقض العھـد: ﴿وَلـَقدَْ عَھِـدْنـَا إلِـَى آدَمَ مِـن قـَبْلُ فنَسَِـيَ وَلـَمْ نجَِـدْ لـَھُ عَـزْمـاً﴾([133])، 
وأن الحجـر كـان درة بـیضاء تـضيء ولـكنھ فـي الأرض تـحول لـلسواد بسـبب 
خـطایـا الـعباد، فھـذه الـكلمات والأفـعال الـمباركـة الـتي كـرروھـا مـرات أمـام 
أصـحابـھم كـلھا تـأكـید وبـیان لأھـمیة الحجـر الأسـود ولـعلاقـة الحجـر بـالخـطیئة 

الأولى، بل والخطایا على طول مسیرة الإنسانیة في ھذه الأرض. 
ائـمه(ع) نیز شیوه ی پیامـبر خـدا(ص) در بیان اهمیت سـنگ را بـا گـفتار و کردار خـود 
ادامـه دادنـد و بیان داشـتند که سـنگ، حـامـل کتاب عهـد و پیمان اسـت و این که آدم 
چهـل روز گـریست و مجـلس گـریه و سـوگـواری نـزدیک سـنگ بـرپـا کرد تـا گـناهـش در نـقض 
عهـد مـورد بـخشش قـرار گیرد: (و مـا پیش از این بـا آدم پیمان بسـتیم ولی فـرامـوش کرد، و 
شکیبایش نیافتیم)([134]). این سـنگ در ابـتدا مـرواریدی درشـت و درخـشان بـود ولی در 
زمین بـه سـبب گـناهـان بـندگـان، سیاه شـد. این کلمات و اعـمال مـبارکی که (ائـمه(ع)) 
بـارهـا پیش روی اصـحاب خـود تکرار نـموده انـد، همگی تـأکید و بیان اهمیت حجـرالاسـود 
اسـت و این که حجـر بـا گـناه نخسـتین و بلکه بـا تـمام گـناهـانی که در طـول مسیر انـسانیّت 

بر روی این زمین صورت می گیرد، ارتباط دارد. 

 ُ عَـنْ بـُكَیْرِ بْـنِ أعَْـینََ، قـَالَ: (سَـألَْـتُ أبَـَا عَـبْدِ اللهَِّ (ع) لأِيَِّ عِـلَّةٍ وَضَـعَ اللهَّ
ذِي ھُـوَ فـِیھِ وَلـَمْ یـُوضَـعْ فـِي غَـیْرِهِ، وَلأِيَِّ عِـلَّةٍ تـُقبََّلُ،  كْـنِ الَّـ الْحَجَـرَ فـِي الـرُّ
وَلأِيَِّ عِـلَّةٍ أخُْـرِجَ مِـنَ الْـجَنَّةِ، وَلأِيَِّ عِـلَّةٍ وُضِـعَ مِـیثاَقُ الْـعِباَدِ وَالْعَھْـدُ فـِیھِ وَلـَمْ 
ـببَُ فـِي ذَلـِكَ تـُخْبرُِنـِي جَـعَلنَيَِ اللهَُّ فـِدَاكَ فـَإنَِّ  یـُوضَـعْ فـِي غَـیْرِهِ، وَكَـیْفَ السَّ



تـَفكَُّرِي فـِیھِ لـَعَجَبٌ. قـَالَ: فـَقاَلَ: سَـألَْـتَ وَأعَْـضَلْتَ فـِي الْـمَسْألَـَةِ وَاسْـتقَْصَیْتَ 
غْ قـَلْبكََ وَأصَْـغِ سَـمْعَكَ أخُْـبرِْكَ إنِْ شَـاءَ اللهَُّ، إنَِّ اللهََّ تـَباَرَكَ  فـَافْـھَمِ الْـجَوَابَ وَفـَرِّ
وَتـَعَالـَى وَضَـعَ الْحَجَـرَ الأْسَْـوَدَ وَھِـيَ جَـوْھَـرَةٌ أخُْـرِجَـتْ مِـنَ الْـجَنَّةِ إلِـَى آدَمَ (ع)، 
ا أخََـذَ مِـنْ بـَنيِ آدَمَ مِـنْ  ھُ لـَمَّ كْـنِ لـِعِلَّةِ الْـمِیثاَقِ وَذَلـِكَ أنََّـ فـَوُضِـعَتْ فـِي ذَلـِكَ الـرُّ
تھَُمْ حِـینَ أخََـذَ اللهَُّ عَـلیَْھِمُ الْـمِیثاَقَ فـِي ذَلـِكَ الْـمَكَانِ، وَفـِي ذَلـِكَ  یَّـ ظـُھُورِھِـمْ ذُرِّ
لُ  الْـمَكَانِ تـَرَاءَى لـَھُمْ، وَمِـنْ ذَلـِكَ الْـمَكَانِ یھَْـبطُِ الـطَّیْرُ عَـلىَ الْـقاَئـِمِ (ع)، فـَأوََّ
مَـنْ یُـباَیـِعُھُ ذَلـِكَ الـطَّائـِرُ وَھُـوَ وَاللهَِّ جَـبْرَئـِیلُ (ع)، وَإلِـَى ذَلـِكَ الْـمَقاَمِ یُـسْندُِ الْـقاَئـِمُ 
اھِـدُ لـِمَنْ وَافـَاهُ فـِي ذَلـِكَ  لـِیلُ عَـلىَ الْـقاَئـِمِ، وَھُـوَ الـشَّ ةُ وَالـدَّ ظَھْـرَهُ وَھُـوَ الْـحُجَّ
 ُ ـذِي أخََــذَ اللهَّ اھِــدُ عَــلىَ مَــنْ أدََّى إلِـَـیْھِ الْــمِیثاَقَ وَالْعَھْــدَ الَّـ الْــمَكَانِ، وَالــشَّ

(عزوجل) عَلىَ الْعِباَدِ. 
ه) ع)پـرسـیدم:  از بـکیربـن اعـین روایت شـده اسـت که مـی گـویـد: (از حـضرت ابـا عـبد الـلَّ
بـرای چـه خـداونـد حجـر را در رکـنی کـه فـعلاً در آن اسـت قـرار داد نـه در ارکـان دیـگر؟و بـرای 
چـه بـوسـیده مـی شـود؟ و بـرای چـه از بهشـت خـارج شـد؟ و بـرای چـه مـیثاق و عهـد بـندگـان 
در آن قـرار داده شـده اسـت نـه در جـای  دیگر؟ فـدایـت شـوم از عـلت این مـوارد مـرا بـا خـبر 

کنید که سرگردان و متحیر می باشم؟ بکیر می گوید: امام (ع) فرمودند:  
«از مـسألـه ی بسـیار مـشکل و سـختی پـرسـیدی و پـی گـیری نـمودی. پـس بـدان و دلـت را 
ه تـو را بـاخـبر سـازم. خـداونـد تـبارك و تـعالـی حجـر  فـارغ بـدار و گـوش فـراده تـا ان شـاء الـلَّ
الأسـود را کـه گـوهـری بـود ازبهشـت بـیرون آورد و نـزد حـضرت آدم (ع) قـرار داد و در آن 
رکـن قـرار داده شـد زیـرا مـیثاق  و پـیمان خـلایق در آن بـود. بـه این صـورت که: زمـانـی کـه 
ذریه ی بـنی آدم  را از صـلب آن هـا خـارج  نـمود، خـداونـد در همین مـکان از آن هـا عهـد و 
پیمان را اخـذ نـمود و در این مکان ایـشان را رؤیـت کـرد و نـیز از همین مـکان پـرنـده بـر 
حـضرت قـائـم (ع) فـرود می آید و اولین نـفری که بـا قـائـم بیعت می کند آن پـرنـده اسـت که 
بـه خـدا سـوگـند، هـمان جـبرئیل (ع) می بـاشـد. بـه همین مـقام قـائـم (ع) تکیه می دهـد در 
حـالی که او دلیل و حجتی اسـت بـرای قـائـم و شـاهـدی اسـت بـرای کسی که عهـدش را در 



آن مکان وفـا می کند و شـاهـدی اسـت بـر کسی که در آن مکان عهـد و میثاقی که خـداونـد 
عزّوجلّ از بندگان گرفته است را ادا می نماید. 

ـا الْـقبُْلةَُ وَالاِسْـتلاِمَُ فـَلعِِلَّةِ الْعَھْـدِ تجَْـدِیـداً لـِذَلـِكَ الْعَھْـدِ وَالْـمِیثاَقِ وَتجَْـدِیـداً  وَأمََّ
ذِي أخََـذَ اللهَُّ عَـلیَْھِمْ فـِي الْـمِیثاَقِ فـَیأَتْـُوهُ فـِي كُـلِّ  وا إلِـَیْھِ الْعَھْـدَ الَّـ لـِلْبیَْعَةِ لـِیؤَُدُّ
كَ  وا إلِـَیْھِ ذَلـِكَ الْعَھْـدَ وَالأْمََـانـَةَ الـلَّذَیْـنِ أخُِـذَا عَـلیَْھِمْ، أَ لاَ تـَرَى أنََّـ سَـنةٍَ وَیـُؤَدُّ
یْـتھَُا وَمِـیثاَقـِي تـَعَاھَـدْتـُھُ لتِشَْھَـدَ لـِي بـِالْـمُوَافـَاةِ وَوَاللهَِّ مَـا یـُؤَدِّي  تـَقوُلُ أمََـانـَتيِ أدََّ
ذَلِـكَ أحََـدٌ غَـیْرُ شِـیعَتنِاَ، وَلاَ حَـفظَِ ذَلِـكَ الْعَھْـدَ وَالْـمِیثاَقَ أحََـدٌ غَـیْرُ شِـیعَتنِاَ، وَإنَِّـھُمْ 
بـُھُمْ وَذَلـِكَ أنََّـھُ لـَمْ  قـُھُمْ، وَیـَأتْـِیھِ غَـیْرُھُـمْ فـَینُْكِرُھُـمْ وَیـُكَذِّ لـَیأَتْـُوهُ فـَیعَْرِفـُھُمْ وَیـُصَدِّ
یـَحْفظَْ ذَلـِكَ غَـیْرُكُـمْ، فـَلكَُمْ وَاللهَِّ یشَْھَـدُ وَعَـلیَْھِمْ وَاللهَِّ یشَْھَـدُ بـِالْـخَفْرِ وَالْـجُحُودِ 
ةُ الْـباَلـِغَةُ مِـنَ اللهَِّ عَـلیَْھِمْ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ یـَجِيءُ وَلـَھُ لـِسَانٌ  وَالْـكُفْرِ، وَھُـوَ الْـحُجَّ
نَـاطِـقٌ وَعَـیْناَنِ فـِي صُـورَتـِھِ الأْوُلَـى یَـعْرِفُـھُ الْخَـلْقُ وَلاَ یُـنْكِرُهُ، یشَْھَـدُ لـِمَنْ وَافَـاهُ 
دَ الْعَھْـدَ وَالْـمِیثاَقَ عِـنْدَهُ بـِحِفْظِ الْعَھْـدِ وَالْـمِیثاَقِ وَأدََاءِ الأْمََـانـَةِ، وَیشَْھَـدُ  وَجَـدَّ

نْكَارِ.  عَلىَ كُلِّ مَنْ أنَْكَرَ وَجَحَدَ وَنسَِيَ الْمِیثاَقَ باِلْكُفْرِ وَالإِْ
امـا بـوسـیدن و لـمس کردنـش بـه جهـت تجـدید عهـد و میثاق اسـت؛ تجـدید پیمانی بـه 
جهـت بـازگـردانیدنـش بـه او، پیمانی که خـداونـد در عـالـم ذرّ از آنـها گـرفـته اسـت. بـنابـراین در 
هـر سـال نـزد حجـر می آیند و آن عهـد و پیمانی که از ایشان گـرفـته شـده اسـت را بـه او 
بـازمی گـردانـند؛ آیا تـوجـه نـمی کـنی کـه وقـتی بـه حجـر می رسی مـی گـویی: امـانـتم را ادا کـردم 
و مـیثاقـم را تجـدیـد نـمودم تـا بـرایـم شـهادت دهـی کـه بـه عهـدم وفـا نـمودم؟ بـه خـدا سـوگـند 
غـیر از شـیعیان مـا احـدی آن عهـد را ادا نـمی کـند و غـیر از ایـشان هـیچ کـس آن عهـد و 
مـیثاق را نـگه نـداشـته اسـت. هـرگـاه  شیعیان نـزدش مـی آیـند ایـشان را می شـناسـد و 
تـصدیـق شـان مـی کـند و دیـگران کـه بـه حـضورش مـی رسـند انـکارشـان کـرده و تـکذیـب شـان 
مـی نـمایـد؛ بـه این جهـت کـه غـیر از شـما شـیعیان کسـی آن امـانـت و عهـد را حـفظ و 
نـگه داری نـکرده  اسـت و بـه خـدا سـوگـند که بـه نـفع شـما و عـلیه و بـه ضـرر دیـگران شـهادت 
مـی دهـد؛ یـعنی شـهادت مـی دهـد کـه شـما بـه عهـد وفـا کـردیـد و غـیر شـما آن را نـقض و انـکار 



کـردنـد و بـه آن کـفر ورزیـدنـد در حـالی که شـهادت حجـر در روز قـیامـت حـجّت بـالـغه ی 
خـداونـد بـر آنـان اسـت. در روز قـیامـت حجـر مـی آیـد در حـالـی کـه زبـانـی گـویـا ودو چـشم دارد و 
ایــن هــیأت حجــر هــمان صــورت اوّلین او اســت کــه تــمام خــلایق او را بــا آن صــورت 
می شـناسـند و انـکارش نـمی کـنند. بـرای هـر کسـی که بـه او وفـا نـماید و عهـد و میثاقی که 
نـزد او اسـت را بـا حـفظ کردنـش و ادای امـانـت بـه جـا آورد، شـهادت می دهـد و  علیه هـر 
کسیـ  که آن را انکار نمـاید و عنـاد ورزد و بـا کفر و انکار، میثاق را فـرامـوش نمـاید، شهـادت 

می دهد. 

ـا عِـلَّةُ مَـا أخَْـرَجَـھُ اللهَُّ مِـنَ الْـجَنَّةِ فھََـلْ تـَدْرِي مَـا كَـانَ الْحَجَـرُ؟ قـُلْتُ: لاَ،  فـَأمََّ
ا أخََـذَ اللهَُّ مِـنَ الْـمَلائَـِكَةِ  قـَالَ: كَـانَ مَـلكَاً مِـنْ عُـظَمَاءِ الْـمَلائَـِكَةِ عِـنْدَ اللهَِّ، فـَلمََّ
لَ مَـنْ آمَـنَ بـِھِ وَأقَـَرَّ ذَلـِكَ الْـمَلكَُ فـَاتَّخَـذَهُ اللهَُّ أمَِـیناً عَـلىَ جَـمِیعِ  الْـمِیثاَقَ كَـانَ أوََّ
دُوا عِـنْدَهُ فـِي كُـلِّ  خَـلْقھِِ فـَألَْـقمََھُ الْـمِیثاَقَ وَأوَْدَعَـھُ عِـنْدَهُ وَاسْـتعَْبدََ الْخَـلْقَ أنَْ یجَُـدِّ
 ُ قْـرَارَ بـِالْـمِیثاَقِ وَالْعَھْـدِ الَّـذِي أخََـذَ اللهَُّ (عـزوجـل) عَـلیَْھِمْ، ثـُمَّ جَـعَلھَُ اللهَّ سَـنةٍَ الإِْ
ا  قْـرَارَ فـِي كُـلِّ سَـنةٍَ، فـَلمََّ دُ عِـنْدَهُ الإِْ ـرُهُ الْـمِیثاَقَ وَیجَُـدِّ مَـعَ آدَمَ فـِي الْـجَنَّةِ یـُذَكِّ
عَـصَى آدَمُ وَأخُْـرِجَ مِـنَ الْـجَنَّةِ أنَْـسَاهُ اللهَُّ الْعَھْـدَ وَالْـمِیثاَقَ الَّـذِي أخََـذَ اللهَُّ عَـلیَْھِ 
 ُ ا تـَابَ اللهَّ دٍ(ص) وَلـِوَصِـیِّھِ (ع) وَجَـعَلھَُ تـَائـِھاً حَـیْرَانَ، فـَلمََّ وَعَـلىَ وُلْـدِهِ لمُِحَـمَّ
ةٍ بـَیْضَاءَ فـَرَمَـاهُ مِـنَ الْـجَنَّةِ إلِـَى آدَمَ  لَ ذَلـِكَ الْـمَلكََ فـِي صُـورَةِ دُرَّ عَـلىَ آدَمَ حَـوَّ
ا نـَظرََ إلِـَیْھِ آنـَسَ إلِـَیْھِ وَھُـوَ لاَ یـَعْرِفـُھُ بـِأكَْـثرََ مِـنْ  (ع) وَھُـوَ بـِأرَْضِ الْـھِنْدِ، فـَلمََّ
أنََّـھُ جَـوْھَـرَةٌ وَأنَْـطَقھَُ اللهَُّ (عـزوجـل) فـَقاَلَ لـَھُ: یـَا آدَمُ، أَ تـَعْرِفُـنيِ؟ قـَالَ: لاَ، قـَالَ: 
لَ إلِـَى صُـورَتـِھِ الَّـتيِ  ـیْطَانُ فـَأنَْـسَاكَ ذِكْـرَ رَبِّـكَ، ثـُمَّ تـَحَوَّ أجََـلْ اسْـتحَْوَذَ عَـلیَْكَ الشَّ
كَـانَ مَـعَ آدَمَ فـِي الْـجَنَّةِ فـَقاَلَ لآِدَمَ: أیَْـنَ الْعَھْـدُ وَالْـمِیثاَقُ؟ فـَوَثـَبَ إلِـَیْھِ آدَمُ وَذَكَـرَ 
لـَھُ  قْـرَارَ بـِالْعَھْـدِ وَالْـمِیثاَقِ، ثـُمَّ حَـوَّ دَ الإِْ الْـمِیثاَقَ وَبـَكَى وَخَـضَعَ لـَھُ وَقـَبَّلھَُ وَجَـدَّ
ةً بـَیْضَاءَ صَـافـِیةًَ تـُضِيءُ، فحََـمَلھَُ آدَمُ  اللهَُّ (عـزوجـل) إلِـَى جَـوْھَـرَةِ الْحَجَـرِ دُرَّ
(ع) عَـلىَ عَـاتـِقھِِ إجِْـلالاًَ لـَھُ وَتـَعْظِیماً، فـَكَانَ إذَِا أعَْـیاَ حَـمَلھَُ عَـنْھُ جَـبْرَئـِیلُ (ع) 
قْـرَارَ لـَھُ كُـلَّ یـَوْمٍ وَلـَیْلةٍَ،  دُ الإِْ حَـتَّى وَافـَى بـِھِ مَـكَّةَ فـَمَا زَالَ یـَأنْـَسُ بـِھِ بـِمَكَّةَ وَیجَُـدِّ
ھُ  ا بـَنىَ الْـكَعْبةََ وَضَـعَ الْحَجَـرَ فـِي ذَلـِكَ الْـمَكَانِ؛ لأِنََّـ ثـُمَّ إنَِّ اللهََّ (عـزوجـل) لـَمَّ



تَـباَرَكَ وَتَـعَالَـى حِـینَ أخََـذَ الْـمِیثاَقَ مِـنْ وُلْـدِ آدَمَ أخََـذَهُ فِـي ذَلِـكَ الْـمَكَانِ، وَفِـي ذَلِـكَ 
ى آدَمَ مِـنْ مَـكَانِ  كْـنِ وَنـَحَّ الْـمَكَانِ ألَْـقمََ الْـمَلكََ الْـمِیثاَقَ وَلـِذَلـِكَ وَضَـعَ فـِي ذَلـِكَ الـرُّ
ا  كْـنِ، فـَلمََّ اءَ إلِـَى الْـمَرْوَةِ وَوَضَـعَ الْحَجَـرَ فـِي ذَلـِكَ الـرُّ فاَ وَحَـوَّ الْـبیَْتِ إلِـَى الـصَّ
ـدَهُ  كْـنِ كَـبَّرَ اللهََّ وَھَـلَّلھَُ وَمَجَّ فاَ وَقـَدْ وُضِـعَ الْحَجَـرُ فـِي الـرُّ نـَظرََ آدَمُ مِـنَ الـصَّ
فاَ،  كْـنِ الَّـذِي فـِیھِ الْحَجَـرُ مِـنَ الـصَّ نَّةُ بـِالـتَّكْبیِرِ وَاسْـتقِْباَلِ الـرُّ فـَلذَِلـِكَ جَـرَتِ الـسُّ
فـَإنَِّ اللهََّ أوَْدَعَـھُ الْـمِیثاَقَ وَالْعَھْـدَ دُونَ غَـیْرِهِ مِـنَ الْـمَلائَـِكَةِ؛ لأِنََّ اللهََّ (عـزوجـل) 
ةِ وَلـِعَليٍِّ (ع) بـِالْـوَصِـیَّةِ  دٍ(ص) بـِالـنُّبوَُّ بـُوبـِیَّةِ وَلمُِحَـمَّ ا أخََـذَ الْـمِیثاَقَ لـَھُ بـِالـرُّ لـَمَّ
قْـرَارِ ذَلـِكَ الْـمَلكَُ لـَمْ یـَكُنْ  لُ مَـنْ أسَْـرَعَ إلِـَى الإِْ اصْـطَكَّتْ فـَرَائـِصُ الْـمَلائَـِكَةِ، فـَأوََّ
دٍ(ص) مِـنْھُ وَلـِذَلـِكَ اخْـتاَرَهُ اللهَُّ مِـنْ بـَیْنھِِمْ  دٍ وَآلِ مُحَـمَّ فـِیھِمْ أشََـدُّ حُـباًّ لمُِحَـمَّ
وَألَْـقمََھُ الْـمِیثاَقَ وَھُـوَ یـَجِيءُ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ وَلـَھُ لـِسَانٌ نـَاطِـقٌ وَعَـیْنٌ نـَاظِـرَةٌ 

یشَْھَدُ لكُِلِّ مَنْ وَافاَهُ إلِىَ ذَلكَِ الْمَكَانِ وَحَفظَِ الْمِیثاَقَ) ([135]). 
امـا عـلّت این که خـداونـد آن را از بهشـت خـارج نـمود، آیـا مـی دانـی اصـل حجـر الأسـود 
چیسـت؟ بـکیر مـی گـویـد: عـرضـه داشـتم: خـیر. حـضرت (ع) فـرمـودنـد: حجـر، مَلَکی 
عـظیم الـشأن و از بـزرگـان مـلائـکه بـود و وقـتی خـداونـد از  مـلائکه مـیثاق  را اخـذ نـمود آن 
ملک اولـین نـفری از  مـلائکه بـود کـه  بـه آن ایمان آورد و اقـرار نـمود. بـنابـراین خـداونـد او را 
بـر جـمیع مخـلوقـاتـش امـین قـرار داد و مـیثاق خـلایق را در او بـه رسـم امـانـت قـرار داد و از 
تـمام مخـلوقـات اقـرار گـرفـت کـه در هـر سـال نـزد او اقـرار بـه مـیثاق و عهـدی کـه خـداونـد 
عـزّوجـلّ از آن هـا گـرفـته اسـت را تجـدیـد نـمایـند. سـپس خـداونـد او را  همنشین آدم  (ع)در 
بهشـت قـرار داد تـا وی را مـتذکّـر مـیثاق مـزبـور نـماید و نـیز هـر سـال آدم  (ع)نـزد او بـه عهـد و 
پـیمان گـرفـته شـده اقـرار کـند و آن را بـه ایـن وسـیله تجـدیـد نـمایـد. وقـتی آدم  (ع)عـصیان 
نـمود و از بهشـت بـیرون شـد خـداونـد مـتعال آن عهـد و پیمانی را که از او گـرفـته بـود و 
همچنین بـرای فـرزنـدانـش بـر محـمد (ص) و و صیش (ع) گـرفـته بـود از یادش بـرد و او را 
سـرگـردان و حیران نـمود. هـنگامـی کـه خـداونـد تـوبـه ی آدم (ع) را پـذیرفـت، آن ملک را بـه 
صــورت مــروارید سفیدی از بهشــت بــه ســوی آدم (ع) پــرتــاب نــمود در حــالی که او در 
سـرزمین هـند بـود. هـنگامی که نـگاه آدم (ع) بـه او افـتاد، بـا او انـس گـرفـت ولی بیش از 



این که گـوهـری گـران قـدر اسـت، شـناختی نسـبت بـه آن نـداشـت. خـداونـد عـزّوجـلّ آن 
سـنگ را بـه نـطق آورد و گـفت: ای آدم آیـا مـرا مـی شـناسـی؟ گـفت: خـیر! سـنگ گـفت: 
الـبته که مـرا مـی شـناسـی منتهـی شـیطان بـر تـو غـالـب شـد و پـروردگـارت را از یـادت بـرد. 
سـپس بـه هـمان صـورتـی کـه در بهشـت بـا آدم بـود درآمـد و  بـه او گـفت: کـجا رفـت آن عهـد 
و مـیثاق؟ آدم  بـه سـوی او پـریـد و مـیثاق بـه یـادش آمـد و گـریسـت و بـرای سـنگ خـضوع و 
خـشوع نـمود و آن را بـوسـید و اقـرار بـه عهـد و مـیثاق را نـزد او تجـدیـد کـرد. سـپس خـداونـد او 
را بـه گـوهـری سـفید و شـفاف و نـورانـی و درخـشنده تـبدیـل فـرمـود. آدم (ع) بـا عـزت و احـترام 
آن را بـر دوش خـود گـرفـت و حـمل نـمود و هـرگـاه خسـته مـی شـد جـبرئیل (ع) آن را از آدم 
مـی گـرفـت و بـا خـود حـمل مـی کـرد و بـه هـمین مـنوال مـی رفـتند تـا بـه مـکّه رسیدنـد. آدم (ع) 
در مکه پیوسـته بـا آن مـأنـوس بـود و روز و شـب مـیثاق و عهـد  را بـا اقـرار بـرای او، تجـدیـد 
مـی نـمود. سـپس خـداونـد عـزّوجـلّ وقـتی کـعبه را بـنا نـمود، سـنگ را در آن مکان قـرار داد 
چـرا که وقتی خـداونـد تـبارک و تـعالی از فـرزنـدان آدم عهـد و میثاق گـرفـت، در آن مکان 
اخـذ نـمود و در آن مکان آن مَلَک میثاق را در خـود فـرو بـرد؛ بـه هـمین عـلت خـداونـد حجـر 
را در آن رکـن قـرار داد. سـپس خـداونـد آدم را از جـای بـیت بـه طـرف صـفا و حـوّا را بـه جـانـب 
مـروه رانـد و سـنگ را در آن رکـن قـرار داد. وقـتی آدم از صـفا چـشمش بـه حجـر افـتاد کـه در 
ه گـفت و خـدا را تـمجید و تـعظیم نـمود بـه  ه اکـبر و لا الـه اّلا الـلَّ رکـن نـصب شـده  بـود، الـلَّ
همین عـلت سـنّت اسـت کـه در هـنگام روبـه رو شـدن بـا رکـنی کـه حجـر در آن اسـت، از صـفا 
تـکبیر بـگویـند. خـداونـد عهـد و مـیثاق را در او بـه ودیعه نـهاد نـه در هیچ ملک دیگری؛ چـرا 
که وقتی خـداونـد عـزّوجـلّ بـر ربـوبیت خـودش و بـر پیامـبری حـضرت محـمد(ص) و بـر 
وصـایت امیر الـمؤمنین (ع) پیمان گـرفـت، پشـت مـلائکه لـرزید در حـالی که آن مَلَک 
اولـین کسـی بـود که بـه اقـرار شـتاب نـمود و در بین ایشان، دوسـت دارتـر از او نسـبت بـه 
محـمد و آل محـمد (ع) وجـود نـداشـت. از این رو خـداونـد او را از بین ایشان اختیار فـرمـود 
و میثاق را در او قـرار داد. او روز قیامـت می آید در حـالی که زبـانی گـویا و چـشم بینا دارد و 



بـرای هـر کسی که در آن مکان عهـد خـود را وفـا کند و میثاقـش را حـفظ نـماید، شـهادت 
خواهد داد».([136]) 

ورسـول الله محـمد(ص) دخـل بـیت الله فـبدأ بـالحجـر وخـتم بـالحجـر وأمـر 
أصـحابـھ أن یـكون آخـر عھـدھـم بـالـبیت اسـتلام الحجـر، بـل ویسـتحب أن 
یسـتلم الحجـر فـي كـل طـواف، ومـس الحجـر یسـبب غـفران الـذنـوب وحـط 
الخـطایـا، بـل وسجـد رسـول الله محـمد(ص) عـلى الحجـر الأسـود ووضـع 
جبھـتھ عـلیھ بـعد أن قـبَّلھ، فـماذا یـمكن أن تـفھم مـن ھـذا غـیر أن الحجـر ھـو 

أھم ما في البیت. 
پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) وارد خـانـه ی خـدا شـد و کارش را بـا حجـر آغـاز کرد و بـه 
آن خـاتـمه داد و بـه اصـحابـش نیز دسـتور داد که آخـرین کار آنـها در خـانـه ی خـدا اسـتلام 
(لـمس و بـوسیدن) حجـر بـاشـد. حتی اسـتلام حجـر در هـر طـواف مسـتحب اسـت و لـمس 
کردن حجــر بــاعــث آمــرزش گــناهــان و ریزش خــطاهــا می شــود. پیامــبر خــدا حــضرت 
محـمد(ص) بـر حجـر الاسـود سجـده گـزارد و پـس از آن که سـنگ را بـوسید، پیشانی بـر آن 
نهـاد. از اینها چـه می تـوان دریافـت جـز این که حجـر الاسـود، مهـم تـرین چیز در خـانـه ی خدـا 

باشد؟ 

عَــنْ عَــبْدِ اللهَِّ بْــنِ سِــناَنٍ، قـَـالَ: قـَـالَ أبَـُـو عَــبْدِ اللهَِّ (ع): (ذَكَــرَ رَسُــولُ 
سْـلامَِ أنََّ رَسُـولَ  نْ دَخَـلَ فـِي الإِْ اللهَِّ(ص) الْـحَجَّ فـَكَتبََ إلِـَى مَـنْ بـَلغََھُ كِـتاَبـُھُ مِـمَّ
اللهَِّ(ص) یـُرِیـدُ الْـحَجَّ یـُؤْذِنـُھُمْ بـِذَلـِكَ لـِیحَُجَّ مَـنْ أطََـاقَ الْـحَجَّ ................... 
ا انْتھََـى إلِـَى بـَابِ الْمَسْجِـدِ اسْـتقَْبلََ الْـكَعْبةََ وَذَكَـرَ ابْـنُ سِـناَنٍ أنََّـھُ بـَابُ بـَنيِ  فـَلمََّ
شَـیْبةََ، فحََـمِدَ اللهََّ وَأثَْـنىَ عَـلیَْھِ وَصَـلَّى عَـلىَ أبَـِیھِ إبِْـرَاھِـیمَ، ثـُمَّ أتَـَى الْحَجَـرَ 
ا طَـافَ بـِالْـبیَْتِ صَـلَّى رَكْـعَتیَْنِ خَـلْفَ مَـقاَمِ إبِْـرَاھِـیمَ (ع) وَدَخَـلَ  فـَاسْـتلَمََھُ فـَلمََّ
 ً ي أسَْـألَـُكَ عِـلْماً نـَافـِعاً وَرِزْقـاً وَاسِـعا زَمْـزَمَ فشََـرِبَ مِـنْھَا، ثـُمَّ قـَالَ: الـلَّھُمَّ إنِِّـ
وَشِـفاَءً مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ وَسُـقْمٍ، فـَجَعَلَ یـَقوُلُ ذَلـِكَ وَھُـوَ مُسْـتقَْبلُِ الْـكَعْبةَِ، ثـُمَّ قـَالَ 



لأِصَْـحَابـِھِ: لـِیكَُنْ آخِـرُ عَھْـدِكُـمْ بـِالْـكَعْبةَِ اسْـتلاِمََ الْحَجَـرِ، فـَاسْـتلَمََھُ ثـُمَّ خَـرَجَ إلِـَى 
فاَ) ([137]).  الصَّ

از عـبدالـله بـن سـنان  روایت شـده اسـت که امـام صـادق(ع) فـرمـود: «رسـول خـدا (ص) 
حـج را بیان فـرمـود. پـس بـرای هـر کسی که وارد اسـلام شـده اسـت و نـوشـته اش بـه او 
می رسـد، نـوشـت که رسـول خـدا(ص) اراده ی حـج نـمود و آنـها را نیز بـه آن فـرامی خـوانـد که 
هـر کسی که در تـوانـش هسـت، حـج را بـه جـا آورد.... پـس وقتی بـه درب مسجـد رسید رو بـه 
سـوی کعبه نـمود (و ابـن سـنان می گـوید که آن در، دربِ بنی شیبه بـود)؛ خـداونـد را حـمد 
وسـتایـش نـمود و او را  ثـنا گـفت و بـر پـدرش ابـراهـیم درود فـرسـتاد. سـپس بـه سـوی حجـر 
آمـد و آن را اسـتلام نـمود. وقتی خـانـه را طـواف نـمود پشـت مـقام ابـراهـیم دو رکعت نـماز 
خـوانـد و داخـل زمـزم شـد و از آن نـوشـید، سـپس فـرمـود: خـداونـدا، از  تـو عـلم سـودمـند و 
روزی گـشاده و شـفا از هـر درد و بـیماری را مسـئلت می نـمایـم.  پیامـبر(ص) در حـالی که 
روبـه روی کعبه  بـود این جـملات را بیان فـرمـود. سـپس بـه یـارانـش فـرمـود: آخـریـن عهـد 
شـما بـه کعبه  اسـتلام (لـمس و بـوسیدن) حجـر بـاشـد. سـپس آن را اسـتلام  نـمود و  بـه 

سوی صفا خارج شد».([138]) 

وروى البھـیقي عـن ابـن عـباس، قـال: (رأیـت رسـول الله صـلى الله عـلیھ 
وسلم سجد على الحجر)([139]). 

 بیهقی از ابـن عـباس روایت کرده اسـت که گـفت: «پیامـبر خـدا(ص) را دیدم که بـر 
سنگ سجده نمود». 

ولابـد مـن الالـتفات إلـى أمـر مـھم جـداً وھـو أن رسـول الله(ص) قـد سـن 
ركــعتي الــطواف عــند مــقام إبــراھــیم وكــان رســول الله(ص) والأئــمة(ع) 
یـصلون عـند مـقام إبـراھـیم (ع)، والـذي یـقف فـي صـلاتـھ عـند مـقام إبـراھـیم 
(ع) یـكون الحجـر الأسـود بـین یـدیـھ وفـي قـبلتھ، وھـذا یـبین بـوضـوح تـام 



انــطباق ھــذه الآیــة عــلى قــائــم آل محــمد أو یــوســف آل محــمد أو الحجــر 
الأسـود: ﴿إذِْ قـَالَ یـُوسُـفُ لأِبَـِیھِ یـَا أبَـتِ إنِِّـي رَأیَْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ كَـوْكَـباً وَالـشَّمْسَ 
وَالْـقمََرَ رَأیَْـتھُُمْ لـِي سَـاجِـدِیـنَ﴾([140])، وقـد بـیَّنت سـابـقاً مـا مـعنى ھـذا الـسجود 
عـندمـا بـیَّنت تـأویـل ھـذه الآیـة فـي الإمـام المھـدي (ع)، ولـكن الـسجود ھـنا 
عـندمـا تـأوّل فـي الـقائـم یـكون لـفاطـمة والسـر المسـتودع فـیھا مـعاً، تـمامـاً كـما 
أن الــسجود لــلكعبة والحجــر الأســود الــمودع فــیھا، فــیكون ھــنا الــشمس 
محـمد(ص)، والـقمر عـلي (ع)، والأحـد عشـر كـوكـباً ھـم الأئـمة(ع) مـن ولـد 
عــلي (ع) وفــاطــمة(ع)، وھــم (الــحسن والحســین وعــلي ومحــمد وجــعفر 
ومـوسـى وعـلي ومحـمد وعـلي والـحسن ومحـمد)، وسـجودھـم بـمعنى أنـھم 
یمھـدون لـلقائـم ولإقـامـة الـعدل وإنـصاف الـمظلوم وبـالـخصوص أخـذ حـق 
صـاحـبة الـمظلومـیة الأولـى والأعـظم مـنذ خـلق الله الخـلق وإلـى أن تـقوم 

الساعة. 
مـوضـوع بسیار مهمی که نـباید از آن غـافـل شـد این اسـت که پیامـبر خـدا(ص) دو رکعت 
در مـقام ابـراهیم را در طـواف سـنّت نـهاد و پیامـبر خـدا(ص) و ائـمه(ع) در مـقام ابـراهیم(ع) 
نـماز می گـزاردنـد. کسی که بـرای نـماز در مـقام ابـراهیم (ع) بـایستد، حجـر الاسـود مـقابـل او 
و در جهـت قـبله اش قـرار می گیرد و این بـه وضـوح کامـل بـر انـطباق آیه ی زیر بـر قـائـم آل 
محـمد (ع) یا یوسـف آل محـمد (ع) یا حجـرالاسـود دلالـت دارد: (آنـگاه که یوسـف بـه 
پـدرش گـفت: ای پـدر، در خـواب یازده سـتاره و خـورشید و مـاه دیدم؛ دیدم که سجـده ام 
می کنند)([141]). قـبلاً معنی این سجـده را هـنگامی که این آیه را بـر امـام مهـدی (ع) تـأویل 
کردم، بیان نـمودم ولی سجـده در اینجا بـه هـنگام تـأویل آن بـر قـائـم بـرای فـاطـمه و سـرّ بـه 
ودیعه نـهاده شـده در او می بـاشـد درسـت مـانـند این که سجـده بـرای کعبه و حجـرالاسـودِ 
نـهاده شـده در آن اسـت؛ بـنابـراین در اینجا خـورشید محـمد(ص) اسـت و مـاه، علی(ع) و 
یازده سـتاره نیز ائـمه (ع) از فـرزنـدان علی(ع) و فـاطـمه(ع) می بـاشـند که عـبارتـند از: 
«حـسن، حسین، علی، محـمد، جـعفر، مـوسی، علی، محـمد، علی، حـسن و محـمد» و 
سجـده ی آنـها بـه این مـعنا اسـت که آنـها بـرای قـائـم و بـرای بـرپـایی عـدل و دادخـواهی از 



مـظلوم زمینه سـازی می کنند؛ بـه ویژه بـرای احـقاق حـق آن بـانـویی که از زمـانی که خـداونـد 
خـلق را آفـرید تـا آن گـاه که قیامـت بـرپـا شـود، صـاحـب نخسـتین و عظیم تـرین مـظلومیت 

می باشد. 

أمــا ســجود بــقیة الخــلق مــمن فــرض عــلیھم أن یسجــدوا إلــى الــكعبة 
وبــالــتالــي إلــى الحجــر الأســود فــھو بــمثابــة إشــارة واضــحة وبــیان أنــھم 
بـأجـمعھم یمھـدون لـلقائـم سـواء شـاءوا أم أبـوا، قـال تـعالـى: ﴿ألَـَمْ تـَرَ أنََّ اللهََّ 
مَاوَاتِ وَمَـن فـِي الأْرَْضِ وَالـشَّمْسُ وَالْـقمََرُ وَالـنُّجُومُ  یسَْجُـدُ لـَھُ مَـن فـِي الـسَّ
ـنَ الـنَّاسِ وَكَـثیِرٌ حَـقَّ عَـلیَْھِ الْـعَذَابُ وَمَـن  جَـرُ وَالـدَّوَابُّ وَكَـثیِرٌ مِّ وَالْـجِباَلُ وَالشَّ
ـكْرِمٍ إنَِّ اللهََّ یـَفْعَلُ مَـا یـَشَاءُ﴾([142]). فـالـكل یمھـد لـلوارث  یـُھِنِ اللهَُّ فـَمَا لـَھُ مِـن مُّ
 ً أو الـقائـم شـاءوا أم أبـوا، فـالـشمس والـقمر والـنجوم یمھـدون لـلقائـم، وأیـضا
مـن حـق عـلیھ الـعذاب یمھـد لـلقائـم وكـل بحسـبھ، فحـركـة الخـلق ومسـیرتـھم 
الـعامـة ھـي تمھـید لـلقائـم الـذي یـنصِفُ الـمظلومـین، وإن كـان أكـثر الخـلق 
یجھـلون ھـذا، تـمامـاً كـطوافـھم بـالـكعبة والحجـر الأسـود الـمودع فـیھا، مـع 

أنھم لا یكادون یفقھون شیئاً من طوافھم. 
امـا سجـده گـزاری سـایر خـلایق یعنی کسانی که سجـده کردن بـه کعبه و بـه دنـبال آن 
سجـده کردن بـه حجـر الاسـود بـر آنـها واجـب اسـت، اشـاره ای آشکار بـر این اسـت که آنـها 
همگی بـرای قـائـم زمینه سـازی می کنند، چـه بـخواهـند و چـه نـخواهـند! خـدای تـعالی 
می فـرمـاید: (آیا نـدیده ای که هـر کس در آسـمان هـا و هـر کس که در زمین اسـت و آفـتاب 
و مــاه و ســتارگــان و کوه هــا و درخــتان و جــنبندگــان و بسیاری از مــردم خــدا را سجــده 
می کنند؟ و بـــر بسیاری عـــذاب حـــق اســـت و هـــر که را خـــدا خـــوار ســـازد، هیچ 
گـرامی دهـنده ای نـخواهـد داشـت زیرا خـدا هـر چـه بـخواهـد هـمان می کند)([143]). بـنابـراین 
همگی در حـال زمینه سـازی بـرای وارث یا قـائـم هسـتند، چـه بـخواهـند و چـه نـخواهـند! 
خـورشید و مـاه و سـتارگـان بـرای قـائـم مـقدمـات را فـراهـم می کنند. همچنین کسی که 
عـذاب بـر او مـحقق شـده اسـت نیز زمینه سـاز قـائـم اسـت، هـر یک بـه فـراخـور حـال و 



وضعیت خـود. حـرکت خـلایق و مسیر عـمومی آنـها زمینه سـازی بـرای قـائـم اسـت؛ کسی که 
از سـتم دیدگـان دادخـواهی می کند. الـبته اکثر مـردم نسـبت بـه این مـوضـوع جـاهـل انـد، 
دقیقاً مــانــند طــوافی که گــرد کعبه و حجــرالاســود که در کعبه قــرار داده شــده اســت، 

می نمایند و با این حال از طواف خود چیزی نمی فهمند. 

أما في الأدیان السابقة فقد ذكر الحجر أیضاً في التوراة والإنجیل: 
(قـال لـھم یـسوع أمـا قـرأتـم قـط فـي الـكتب الحجـر الـذي رفـضھ الـبناؤون 
ھـو قـد صـار رأس الـزاویـة ومـن قـبل الـرب كـان ھـذا وھـو عـجیب فـي أعـیننا 
لـذلـك أقـول لـكم أن مـلكوت الله یـنزع مـنكم ویـعطى الأمـة الـتي تـعمل إثـماره 
ومن سقط علیھ ھذا الحجر یترضض ومن سقط ھو علیھ یسحقھ)([144]). 

در ادیان پیشین، نام سنگ در تورات و انجیل نیز آمده است: 
«42 آن گـاه عیسی بـه آنـها فـرمـود: مـگر در کتاب نـخوانـده اید که آن سنگی که مـعماران 
ردّش نـمودنـد، رأس زاویه شـد (سـنگ اصلی بـنا شـد). این کار پـروردگـار اسـت و بـه نـظر مـا 
عجیب می بـاشـد. 43 بـنابـراین بـه شـما می گـویم که ملکوت خـدا از شـما گـرفـته و بـه امتی 
داده خـواهـد شـد که ثـمرات و میوه هـایی شـایسته بـه بـار آورد. 44 اگـر کسی بـر روی این 
سـنگ بیفتد کوفـته و خـرد خـواهـد شـد و هـرگـاه آن سـنگ بـر روی کسی بیفتد او را می کوبـد 

و نرم می کند».([145]) 

فـالحجـر الـذي تـكلم عـنھ عیسی (ع) ھـو فـي أمـة أخـرى غـیر الأمـة الـتي 
كـان یـخاطـبھا، فـالـملكوت یـنزع مـن الأمـة الـتي كـان یـخاطـبھا عیسی(ع)، 
وھـم بـنو إسـرائـیل والـذیـن آمـنوا بعیسـى(ع) - لأنـھ كـان یـخاطـب بھـذا الـكلام 
تـلامـیذه الـمؤمـنین بـھ وغـیرھـم مـن بـقیة الـناس - ویـعطى لـلأمـة الـمرتـبطة 
بـالحجـر الـتي تـعمل إثـمار الـملكوت، فـكلام عیسی (ع) واضـح كـل الـوضـوح؛ 
أنـھ فـي بـیان فـضل حجـر الـزاویـة، وإن الـملكوت سـینزع فـي الـنھایـة مـمن 



یـدعـون أتـباع عیسیویـعطى لأمـة الحجـر وھـم أمـة محـمد وآل محـمد(ص)، 
فعیسی (ع) ربـط بـحكمة بـین الحجـر وبـین الأمـة الـتي تـعطى الـملكوت فـي 

النھایة 
سنگی که عیسی(ع) در مــورد آن صــحبت کرده اســت، در امــت دیگری غیر از امتی 
که او آنــها را خــطاب قــرار داده بــود، می بــاشــد. ملکوت از امتی که عیسی(ع) آنــها را 
مـخاطـب نـموده بـود یعنی بنی اسـرائیل و کسانی که بـه عیسی(ع) گـرویدنـد سـتانـده می شـود 
 ـ زیرا او این سـخنان را خـطاب بـه شـاگـردانـش که بـه او ایمان داشـتند و نیز دیگر مـردمـان 
بیان کرده بـود ـ، و این سـنگ بـه امـتِ مـرتـبط بـا سـنگ که بـه دسـتاوردهـای ملکوت عـمل 
می کنند، داده می شـود. کامـلاً واضـح اسـت که سـخن حـضرت عیسی(ع) در مـقام بیان 
فضیلت «سـنگ زاویه» (سـنگ بـنا) ایراد شـده اسـت و این که زمـام داری را در نـهایت از 
کسانی که مـدعی پیروی از عیسی هسـتند می گیرد و بـه امـت سـنگ که امـت محـمد و آل 
محـمد(ع) هسـتند عـطا می نـماید. عیسی(ع) ارتـباط بین سـنگ و بین امتی که در نـهایت 
ملکوت و پادشاهی به ایشان داده می شود را به صورتی حکیمانه به تصویر کشیده است. 

وأیـضاً قـابـل ھـذه الأمـة بـبني إسـرائـیل ومـن یـدعـون اتـباعـھ وبـیَّن أنـھم لـن 
یـناولـوا الـملكوت فـي الـنھایـة، فعیسی (ع) جـعل الحجـر عـلة إعـطاء الـملكوت 
لأمـة أخـرى غـیر الأمـة الـتي تـدعـي اتـباع مـوسـى (ع) وعیسی (ع)،  أي إن 
مـن یشھـد لـھم الحجـر بـأداء العھـد والـمیثاق ومـن یـنصرونـھ ھـم مـن سـیرثـون 
الـملكوت سـواء كـان فـي ھـذه الأرض بـإقـامـة حـاكـمیة الله، أم فـي الـسماوات 
عـندمـا یـكشف الله لـھم عـن مـلكوتـھ ویـجعلھم یـنظرون فـیھ، أم فـي الـنھایـة 

عندما یسكنھم الله الجنان في الملكوت. 
ایشان همچنین این امـت را بـا بنی اسـرائیل و کسانی که ادعـای پیروی از او را دارنـد 
مـقایسه کرده و بیان داشـته اسـت که اینها در نـهایت بـه زمـامـداری نمی رسـند. بـنابـراین 
عیسی(ع) ســنگ را عــلت دادن ملکوت و پــادشــاهی بــه امــت دیگری غیر از امتی که 



مــدعی پیروی از مــوسی(ع) و عیسی(ع) هســتند بــرمی شــمارد؛ یعنی کسانی که حجــر 
گـواهی می دهـد که بـه عهـد و میثاق وفـا کرده انـد و او را یاری رسـانـده انـد، هـمان کسانی انـد 
که پـادشـاهی را بـه ارث می بـرنـد، چـه در این زمین بـاشـد بـا بـرپـایی حـاکمیت خـدا و چـه در 
آسـمان هـا آن گـاه که خـداونـد از ملکوتـش بـر آنـها پـرده بـردارد و آنـها را کسانی قـرار دهـد که 

در آن نظاره می کنند یا در نهایت خداوند ایشان را در بهشت ملکوتی جای می دهد. 

ـر ھـذا الـكلام بـصورة أخـرى ویـقول إن عیسی أراد  ومـن یـریـد أن یفُسِّ
بھـذا الـكلام نـفسھ ویـصر عـلى ھـذا الـقول فـإنـھ یـغالـط ولا یـطلب مـعرفـة 
الـحقیقة، وإلا فـلیقرأ أصـل الـقول وھـو لـداود (ع) فـي الـمزامـیر فـأیـضاً یـمكن 

أن یقول الیھود إن داود قصد نفسھ، وھكذا لا ینتھي الجدل 
کسی که مـصرانـه می خـواهـد این کلام را بـه صـورت دیگری تفسیر کند و بـگوید مـنظور 
عیسی(ع) از این حــرف خــودش بــوده اســت، در واقــع مــغلطه گــری می کند و بــه دنــبال 
شـناخـت حـق و حقیقت نیست. این شـخص بـاید اصـل کلام را که سـخن داوود(ع) در 
مـزامیر اسـت بـخوانـد. اینجا نیز ممکن اسـت یهودیان بـگویند که داوود خـودش را قـصد 

کرده است؛ که در این صورت این مناقشه را پایانی نیست. 

ولـكن الـحقیقة أن داود (ع) وعیسی (ع) أرادوا المخـلص الـذي یـأتـي 
ـر بـھ عیسی (ع) فـي مـواضـع أخـرى فـي  بـاسـم الـرب فـي آخـر الـزمـان، وقـد بشَّ
الإنـجیل وسـماه الـمعزي والـعبد الـحكیم وھـنا سـماه حجـر الـزاویـة، فـیكون 
الـسؤال: مـن ھـو الـذي عـرف أو یـمكن أن یـعرف بـأنـھ حجـر الـزاویـة، ھـل إن 
داود أو عیسی (عـلیھما السـلام) عـرفـوا بـأنـھم حجـر الـزاویـة فـي بـیت الـرب 
أو ذكـروا فـي مـوضـع آخـر عـلى أنـھم حجـر الـزاویـة فـي بـیت الـرب، وھـل 
ھـناك حجـر مـوضـوع فـي زاویـة بـیت الـرب أو الھـیكل عـند الـیھود والـنصارى 

یدل على داود أو عیسی (علیھما السلام)؟ 



ولی حقیقت آن اســت که مــنظور داوود(ع) و عیسی(ع) نــجات دهــنده ای را که در 
آخـرالـزمـان بـه نـام پـروردگـار می آید می بـاشـد. عیسی(ع) در جـاهـای دیگری در انجیل بـه او 
بــشارت داده و وی را عــزت داده شــده و بــنده ی حکیم نــام نــهاده اســت و در اینجا نیز 
«حجـر زاویه» (سـنگ اصلی بـنا) می خـوانـد. اینجا سـؤالی پیش می آید: چـه کسی اسـت که 
سـنگ بـنا را شـناخـت یا ممکن اسـت او را بـشناسـد و بـدانـد که سـنگ بـنا کیست؟ آیا بـه 
داوود یا عیسی(ع)گـفته شـده اسـت که آنـها خـود، سـنگ بـنا در خـانـه ی پـروردگـار هسـتند؟ یا 
در جـایی دیگر بـه آنـها یادآوری شـده اسـت که ایشان سـنگ بـنا در خـانـه ی خـدا هسـتند؟ و 
آیا در گـوشـه ی خـانـه ی خـدا یا در هیکل، سنگی قـرار داده شـده اسـت تـا یهود و نـصارا را 

هدایت کند که سنگ بر داوود یا عیسی(ع) دلالت دارد؟ 

الـحقیقة أن ھـذا غـیر مـوجـود ولـكنھ مـوجـود فـي الأمـة الأخـرى مـن ولـد 
إبـراھـیم (ع)، وفـي بـیت الـرب الـذي بـناه إبـراھـیم (ع) وإسـماعـیل (ع) ابـنھ، 
ومـوجـود فـي الـزاویـة وبـالـذات الـزاویـة الـتي اسـمھا الـركـن الـعراقـي، وكـل 
ھـذه الأمـور تشـیر إلـى أمـر واحـد ھـو المخـلص الـذي یـأتـي فـي آخـر الـزمـان أو 

الذي أشار إلیھ داود في المزامیر أنھ حجر الزاویة والآتي باسم الرب. 
واقعیت آن اســت که چنین چیزی وجــود نــدارد ولی در امــت دیگری از فــرزنــدان 
ابـراهیم(ع) مـوجـود اسـت؛ و در خـانـه ی خـدایی که ابـراهیم(ع) و پسـرش اسـماعیل(ع) بـنا 
نـهادنـد وجـود دارد و در گـوشـه و دقیقاً در گـوشـه ای که رکن عـراقی نـام دارد، اسـتقرار یافـته 
اســت. تــمام این مــوارد بــه یک چیز دلالــت دارد و آن نــجات دهــنده ای اســت که در 
آخـرالـزمـان می آید یا کسی که داوود در مـزامیر بـه او بـا «سـنگ زاویه» (سـنگ بـنا) اشـاره 

کرده و گفته است که به نام پرودگار می آید. 

(...............19 افـتحوا لـي أبـواب الـبر. أدخـل فـیھا وأحـمد الـرب. 20 
ھـذا الـباب لـلرب. الـصدیـقون یـدخـلون فـیھ. 21 أحـمدك لأنـك اسـتجبت لـي 



وصــرت لــي خــلاصــاً. 22 الحجــر الــذي رفــضھ الــبناؤون قــد صــار رأس 
الـزاویـة. 23 مـن قـبل الـرب كـان ھـذا وھـو عـجیب فـي أعـیننا 24 ھـذا ھـو 
الـیوم الـذي صـنعھ الـرب. نـبتھج ونـفرح فـیھ. 25 آه یـا رب خـلص. آه یـا رب 
أنـقذ. 26 مـبارك الآتـي بـاسـم الـرب. بـاركـنا كـم مـن بـیت الـرب .........) 

 .([146])
«.... 19 دروازه هـای عـدالـت را بـرایم بـگشایید تـا داخـل شـوم و پـروردگـار را سـپاس گـویم. 
20 این، دروازه ی پــروردگــار اســت. عــادلان بــه آن داخــل می شــونــد. 21 تــو را ســپاس 
می گـویم زیرا که مـرا اجـابـت فـرمـودی و نـجات مـن شـدی. 22 سنگی را که مـعماران رد 
کردنـد، سـنگِ رأس زاویه (سـنگ اصلی بـنا) شـد. 23 این از جـانـب پـروردگـار اسـت و در نـظر 
مـا عجیب می نـماید. 24 این هـمان روزی اسـت که پـروردگـار آن را سـاخـت. در آن، خـوشی 
کنیم و شـادمـان بـاشیم. 25 آه ای پـروردگـار، نـجات بـخش! آه ای پـروردگـار، مـا را خـلاص 
کن. 26 مــبارک بــاد او که بــه نــام پــروردگــار می آید. شــما را از خــانــه ی پــروردگــار بــرکت 

می دهیم...».([147]) 

ولـلتأكـید أكـثر عـلى أن الـمراد بحجـر الـزاویـة فـي الـتوراة وفـي الإنـجیل 
ھـو المخـلص الـذي یـأتـي فـي آخـر الـزمـان وفـي الـعراق وھـو قـائـم الـحق أورد 
ھـذه الـرؤیـا الـتي رآھـا مـلك الـعراق فـي زمـن دانـیال الـنبي (ع) وفسـرھـا 

دانیال النبي (ع) وھي تكاد لا تحتاج إلى توضیح. 
بــرای تــأکید بیشتر بــر این که مــراد از ســنگ بــنا در تــورات و انجیل، هــمان نــجات 
دهـنده ای اسـت که در آخـرالـزمـان در عـراق می آید و او قـائـم بـه حـق اسـت، این رؤیا را که 
پــادشــاه عــراق در زمــان دانیال نبی(ع) دیده و آن حــضرت آن را تفسیر کرده اســت، 

می آورم. این رؤیا تقریباً از شرح و توضیح بی نیاز است: 



وھـذا قـول دانـیال الـنبي (ع) لـملك الـعراق وھـو یـخبره بـرؤیـاه وتفسـیرھـا 
كـما فـي الـتوراة الـموجـود: (................31 أنـت أیـھا الـملك كـنت تـنظر وإذا 
بـتمثال عـظیم ھـذا الـتمثال الـعظیم البھـي جـداً وقـف قـبالـتك ومـنظره ھـائـل. 32 
رأس ھـذا الـتمثال مـن ذھـب جـید. صـدره وذراعـاه مـن فـضة. بـطنھ وفخـذاه 
مـن نـحاس. 33 سـاقـاه مـن حـدیـد. قـدمـاه بـعضھما مـن حـدیـد والـبعض مـن 
خـزف. 34 كـنت تـنظر إلـى أن قـطع حجـر بـغیر یـدیـن فـضرب الـتمثال عـلى 
قـدمـیھ الـلتین مـن حـدیـد وخـزف فـسحقھما. 35 فـانـسحق حـینئذ الحـدیـد 
والخـزف والـنحاس والـفضة والـذھـب مـعاً وصـارت كـعصافـة الـبیدر فـي 
الـصیف فحـملتھا الـریـح فـلم یـوجـد لـھا مـكان. أمـا الحجـر الـذي ضـرب الـتمثال 
فـصار جـبلاً كـبیراً ومـلأ الأرض كـلھا. 36 ھـذا ھـو الحـلم. فـنخبر بـتعبیره قـدام 
الــملك 37 أنــت أیــھا الــملك مــلك مــلوك لأن إلــھ الــسموات أعــطاك مــملكة 
واقـتداراً وسـلطانـاً وفخـراً. 38 وحـیثما یـسكن بـنو البشـر ووحـوش الـبر 
وطـیور الـسماء دفـعھا لـیدك وسـلطك عـلیھا جـمیعھا. فـأنـت ھـذا الـرأس مـن 
ذھـب. 39 وبـعدك تـقوم مـملكة أخـرى أصـغر مـنك ومـملكة ثـالـثة أخـرى مـن 
نـحاس فتتسـلط عـلى كـل الأرض. 40 وتـكون مـملكة رابـعة صـلبة كـالحـدیـد 
لأن الحـدیـد یـدق ویـسحق كـل شـيء وكـالحـدیـد الـذي یكسـر تـسحق وتكسـر كـل 
ھـؤلاء. 41 وبـما رأیـت الـقدمـین والأصـابـع بـعضھا مـن خـزف والـبعض مـن 
حـدیـد فـالـمملكة تـكون مـنقسمة ویـكون فـیھا قـوة الحـدیـد مـن حـیث إنـك رأیـت 
الحـدیـد مـختلطا بخـزف الـطین. 42 وأصـابـع الـقدمـین بـعضھا مـن حـدیـد 
والـبعض مـن خـزف فـبعض الـمملكة یـكون قـویـاً والـبعض قـصماً. 43 وبـما 
رأیتـ الحدـیدـ مخـتلطاً بخزـف الطـین فإـنھـم یخـتلطون بنسلـ النـاس ولكـن لا 
یـتلاصـق ھـذا بـذاك كـما أن الحـدیـد لا یـختلط بـالخـزف. 44 وفـي أیـام ھـؤلاء 
الـملوك یـقیم إلـھ الـسموات مـملكة لـن تـنقرض أبـداً ومـلكھا لا یـترك لـشعب 
آخـر وتـسحق وتـفني كـل ھـذه الـممالـك وھـي تـثبت إلـى الأبـد. 45 لأنـك رأیـت 
أنـھ قـد قـطع حجـر مـن جـبل لا بـیدیـن فـسحق الحـدیـد والـنحاس والخـزف 
والـفضة والـذھـب. الله الـعظیم قـد غـرف الـملك مـا سـیأتـي بـعد ھـذا. الحـلم حـق 

وتعبیره یقین) ([148]). 



این سـخن دانیال نبی(ع) خـطاب بـه پـادشـاه عـراق اسـت که در آن خـوابـش و تفسیر آن 
را طـبق آن چـه در تـورات مـوجـود اسـت، بـه وی اطـلاع می دهـد: «.... 31 ای پـادشـاه تـو در 
خـواب مـجسمه ی بـزرگی دیدی که بسیار درخـشان و تـرسـناک بـود و در پیش روی تـو بـر پـا 
شـد. 32 سـر آن از طـلای خـالـص سـاخـته شـده بـود و سینه و بـازوهـایش از نـقره، شکم و 
ران هـایش از بـرنـج 33 سـاق هـای او از آهـن و پـاهـایش قسمتی از آهـن و قسمتی از گِـل 
بـود. 34 وقتی تـو بـه آن نـگاه می کردی، سنگی بـدون این که کسی بـه آن دسـت بـزنـد، بـه 
پـاهـای گلی و آهنین آن مـجسمه اصـابـت کرد و آن مـجسمه را درهـم شکست. 35 آن گـاه 
آهـن، گِـل، بـرنـج، نـقره و طـلا هـمه بـا هـم خُـرد شـدنـد و بـاد ذرات آن را هـمچون گـرد و 
غـباری که در تـابسـتان از کاه خـرمـن بـرمی خیزد چـنان پـراکند که دیگر اثـری از آن بـر جـای 
نـمانـد. امـا آن سنگی که بـه مـجسمه بـرخـورد کرد آن قـدر بـزرگ شـد که مـانـند کوه بـزرگی 
گـردید و سـراسـر روی زمین را پـوشـانید. 36 این خـواب (پـادشـاه) بـود و تعبیرش را بـرای 
پـادشـاه بیان خـواهیم نـمود 37 ای پـادشـاه، تـو شـاه شـاهـان هسـتی، چـرا که خـدای 
آسـمان هـا بـه تـو سـلطنت و قـدرت و قـوّت و شکوه بخشیده اسـت. 38 و هـر جـا که بنی بشـر 
در آن سکونـت دارنـد و حیوانـات صحـرا و پـرنـدگـان آسـمان، هـمه را تسـلیم تـو نـموده و تـو را 
بـر آنـها غـالـب گـردانیده اسـت. تـو آن سـر طـلایی هسـتی. 39 بـعد از تـو، سـلطنت دیگری 
روی کار خـواهـد آمـد که بـه بـزرگی سـلطنت تـو نـخواهـد بـود. بـعد از آن سـومین سـلطنت که 
جـنس آن از بـرنـج اسـت روی کار خـواهـد آمـد که بـر تـمام زمین حکم رانی خـواهـد کرد. 40 
پـس از آن چـهارمین سـلطنت اسـت که قـدرتی مـانـند آهـن دارد. هـمان طـوری که آهـن 
هــمه چیز را نــرم و خُــرد می کند، آن هــم هــمه چیز را نــرم و خُــرد خــواهــد کرد. 41 تــو 
همچنین در خـواب دیدی که پـاهـا و انگشـت هـا قسمتی از گِـل و قسمتی از آهـن بـود. این 
نـشانـه ی آن اسـت که آن سـلطنت، قـسمت قـسمت خـواهـد شـد. هـمان طـوری که آهـن و 
گِـل بـا هـم مخـلوط شـده بـود، آن سـلطنت هـم مـقداری از قـدرت آهـن را خـواهـد داشـت. 42 
امـا انگشـت هـا که قسمتی از آهـن و مـقداری از گـل سـاخـته شـده بـود، بـه این معنی اسـت 



که بخشی از آن سـلطنت قـوی و بخشی از آن شکننده خـواهدـ بـود. 43 تـو مشـاهدـه کردی 
که آهـن و گِـل بـا هـم مخـلوط شـده بـودنـد. معنی آن این اسـت که پـادشـاهـان آن دوره 
کوشـش خـواهـند کرد که خـویشتن را بـا نسـل انـسان آمیخته سـازنـد. ولی هـمان طـوری که 
گِـل و آهـن نمی تـوانـند بـا هـم آمیخته شـونـد، آن هـا هـم در هـدف خـود مـوفـق نـخواهـند شـد. 
44 در زمـان آن پـادشـاهی، خـدای آسـمان هـا سـلطنتی بـر پـا خـواهـد کرد که هیچ گـاه از بین 
نـخواهـد رفـت. آن سـلطنت هـرگـز مـغلوب هیچ ملتی نـخواهـد شـد؛ تـمام این سـلطنت هـا را بـه 
کلّی از بین می بـرد و خـود تـا ابـد بـاقی خـواهـد مـانـد. 45 تـو دیدی که سنگی بـدون دخـالـت 
دسـت از کوه جدـا شدـ و آهـن، بـرنجـ، گـل، نـقره و طـلا را خُـرد کرد. خدـای بـزرگ از آن چـه در 
گـاه سـاخـته اسـت. این خـواب، حـق و تعبیرش دقیق  آینده اتـفاق خـواهـد افـتاد پـادشـاه را آ

است».([149]) 

إذن فـالحجـر أو المخـلص الـذي یـنقض ھـیكل الـباطـل وحـكم الـطاغـوت 
والشــیطان عــلى ھــذه الأرض، ویــكون فــي مــلكھ نشــر الــحق والــعدل فــي 
الأرض، یـأتـي فـي آخـر الـزمـان ویـأتـي فـي الـعراق كـما  ھـو واضـح فـي رؤیـا 
دانیـال، وھوـ الحجرـ الذـي ینـسف الصـنم أو حكـم الطـاغوـت والأناـ، بیـنما لا 
عیسی(ع) ولا داود (ع) أرسـلوا فـي الـعراق وفـي آخـر الـزمـان، فـلا یـمكن أن 
یـكون أي مـنھما ھـو حجـر الـزاویـة الـمذكـور، بـل تـبین بـوضـوح مـن كـل مـا 
تـقدم أن حجـر الـزاویـة فـي الـیھودیـة والـنصرانـیة ھـو نـفسھ الحجـر الأسـود 

الموضوع في زاویة بیت الله الحرام في مكة. 
بـنابـراین سـنگ یا نـجات دهـنده ای که هیکل بـاطـل و زمـامـداری طـاغـوت و شیطان بـر 
این زمین را درهـم می شکند و در حکومـت او حـق و عـدل در زمین منتشـر می شـود، در 
آخـرالـزمـان و در عـراق ظـهور می یابـد که این مـعنا در خـواب دانیال واضـح اسـت. این هـمان 
سنگی اسـت که بُـت یا زمـامـداری طـاغـوت و انـانیّت را از اصـل بـرمی کند و ویران می سـازد. 
این در حـالی اسـت که نـه عیسی(ع) و نـه داوود(ع) هیچ یک نـه بـه عـراق فـرسـتاده شـده 



بـودنـد و نـه در آخـرالـزمـان بـودنـد؛ بـنابـراین امکان نـدارد که هیچ کدام شـان هـمان سـنگ 
بـنای مـزبـور بـاشـند. بلکه از تـمام مـطالـب پیشین بـه روشنی مـشخص می شـود که سـنگ 
بـنایی که در یهودیت و نـصرانیت وجـود دارد، هـمان حجـرالاسـودی اسـت که در گـوشـه ی 

بیت الله الحرام در مکه نهاده شده است. 

فـالحجـر الأسـود الـموضـوع فـي ركـن بـیت الله والـذي ھـو تجـلي ورمـز 
لـلموكـل بـالعھـد والـمیثاق، ھـو نـفسھ حجـر الـزاویـة الـذي ذكـره داود وعیسی 
(عـلیھما السـلام)، وھـو نـفسھ الحجـر الـذي یھـدم حـكومـة الـطاغـوت فـي سـفر 
دانـیال (ع)، وھـو  نـفسھ قـائـم آل محـمد أو المھـدي الأول الـذي یـأتـي فـي آخـر 

الزمان كما روي عن رسول الله محمد (ص) وأھل بیتھ (ع). 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

أحمد الحسن - شوال/ ١٤٣٠ ھـ ق 

حجـر الاسـودی که در رکن خـانـه ی خـدا قـرار داده شـده، تجـلّی و نـماد مـوکّل بـر عهـد و 
پیمان اسـت، و هـمان سـنگ بـنایی اسـت که داوود و عیسی ع  ذکر کرده انـد و این هـمان 
سنگی اسـت که در سِـفر دانیال(ع) حکومـت طـاغـوت را منهـدم می سـازد؛ او، هـمان قـائـم 
آل محــمد(ع) یا مهــدی اول(ع) اســت که هــمان طــور که در روایت هــای پیامــبر خــدا 

حضرت محمد(ص) و اهل بیت ایشان(ع) وارد شده است، در آخرالزمان می آید. 
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

احمد الحسن - شوال ۱۴۳۰ هـ.ق 

 ******
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